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در صفحات ديگر: دو يادداشت سياسى

از منصور حكمت

١- "انا عرب"
آراميهای  نا  با   رابطه  كارگر، جناح هيات اجرائی در  راه  سازمان 

است.  داده  ای  اعلاميه  خوزستان  در  اخير  روزهای 

مائده  نظر من چون  از  اعلاميه  اين  برای صدور  كارگر  راه  بهانه 
هويت  به  كارگر  راه  جناح  خاطراين  تعلق  ابراز  برای  آسمانی  ای 
يعنی تعريف مکانيسمها و متابوليسم جامعه  آنها،  و آرمان واقعی 
ايران بر اساس تعلقات خرافی شهروندان به هويتهای ملی و قومی 

است: شده  عنوان  چنين  کذائی  اعلاميه  در  است.  مذهبی  و 

"روز دوم فروردين١٣٩٧، کانال٢ تلويزيون جمهوری اسلامی در 
نمايش تلويزيونی «کلاه قرمزی»، با ناديده گرفتن عمدی يا سهوی، 
نمايش  در  شد.  خوزستان  در  مان  عرب  هموطنان  رنجش  باعث 
عروسکی «کلاه قرمزی»، عروسک های مردنما و زن نما، لباس های 
سنتی مليت های مختلف ايران بر تن داشتند بر روی نقشه، طوری 
چيده شده بودند که هر عروسک، نمادی از تنوع ملی و فرهنگی 
در ايران را به نمايش می گذاشت. از بين همه مليت های تشکيل 
غايب  مان  عرب  هموطنان  نماد  عروسک های  تنها  ايران،  دهنده 

بود، يعنی هموطنان عرب مان، جايی در نقشه ايران نداشتند"

(راه كارگر، هيات اجرائی، ماهمه عرب هستيم، اول آوريل، خط 
تاكيدها همه جا از من است)

راه كارگر تقسيم بندی شهروندان جامعه و ايجاد "نفاق" بين آنان 
را بر اساس مليت و قوميت از جمهوری اسلامی پذيرفته است و آن 
رويکرد را در راستای آرمانهای پوك خود يافته است. اما  اين جريان، 
رژيم  افکنانه"  "نفاق  سياستهای  بر  "مشفقانه"  اعتراضيه  يك 
اسلامی وارد کرده است: از "ناديده گرفتن عمدی يا سهوی"، "هم 
وطنان عرب مان در خوزستان" برآشفته است. اين "اشتباه عمدی 
يا سهوی" رژيم اسلامی، اما، راه كارگر را بيشتر به برجسته كردن 
تعلق خاطر و بيعت دگر باره خويش به هويت تراشی ملی و قومی 
برای تمامی شهروندان جامعه ايران سوق داده است و خود مدام به 
نمونه  بايد  که  اقليتهای مذهبی تحت ستم  ليست مليتها، قوميتها و 
اعتراضات "انا عرب" را تعقيب کنند، اضافه کرده است. در شمال 
انگار راه کارگر در انتطار خيزش "مازنی" ها عليه "گيلک"ها و 
در شرق خروش خشم "بلوچ"ها عليه سلطه طلبی "زابلی"ها کمين 
کرده است. چه، از نظر اينها، هويت "هم وطنان در خوزستان"، 
عليرغم اينکه پر سابقه ترين و وسيع ترين کارگر صنعتی و جنبش 
"کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما" را در تاريخ خود دارد، "عربی" 
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و ايلياتی است. همانطور اگر تبريز و کردستان تاريخ فعاليت کمونيستها را 
در حافظه ها ثبت کرده است، اما کماکان اين هويت خرافی و پيشداوريهای 
عقب مانده "توده"هاست که شهروند را در کردستان و آذربايجان، به 
خيابان ميکشد و از نظر راه کارگر بايد همه عليرغم هر خواست و مطالبه 

ارتجاعی و تفرقه افکنانه و جدائی طلبانه، سر کُرنش فرود آورند. 

به همين بهانه عنوان اعلاميه خود را نيز چنين انتخاب كرده اند: "ما 
ايران  مردم  كه  است  آگاه  كارگر  راه  عرب"!  كلنا  هستيم،  عرب  همه 
مترصد هر بهانه ای هستند تا خشم خود را به جمهوری اسلامی نشان 
مزاحمت  مورد  بارها  باشان  دگر  بعضيها  بقول  يا  بدهند.هجمنسگرايان 
و اذيت و آزار و ضرب و شتم قرار گرفته و زندانی هم شده و گاها نيز  
محكوم به اعدام. اما لابد چون به برآوررد اينها "گناهشان" عليه قرآن 
از  كبيره است شامل مرحمت پشتيبانی نميشوند. چون بهر حال نه فقط 
منظر شرع انور، كه توسط توده ها و از منظر آنها به عمل "كفرآلود" 
كشانده شده اند و هر چه باشد مردم به قرآن احترام ميگذارند! بهائيها 
اقليت  واقعا  چه  اگر  چون  نميشوند  كارگر  راه  كَرَم  و  لطف  شامل  اصلا 
ميسيونری  سابقه  كه  دارند  تعلق  ای  فرقه "ضاله"  به  اما  اند،  مذهبی 
ترتيب  اين  به  دارند.   كارنامه   در  را  كفار  و  بيگانه  های  دولت  برای 
اصالت و عدم اصالت همان  هويت قومی  تماما با معيارهای شرع اسلام و 
تاثيرات مخربی كه بر ذهنيات و  عرف و سنت توده ها گذاشته است، محك 

ميكند. ارتزاق  عفونی  آبشخور  اين  از  كارگر  راه  سياست  ميخورد. 

ثانيا  و  باشد،  مردم  توده  جانب  از  اولا  كه  است  اصيل  وقتی  اعتراض   
كه  مكروه  نشان  هيچ  شرعی  مقررات  و  دولت  قوانين  چهارچوب  در 
بنابراين  نكند.  تحريك  برانگيزد  را  مان  ميهن  مسلمان  مردم  حساسيت 
مردم و  ميان  در  و سنت  چهارچوب عرف  را  تحت ستم  مردم  يا  اقليت 
به  جنسی  تبعيض  از  كارگر  راه  ميكند.  مشخص  حاكم  طبقه  قوانين  نيز 
معيارها  نيست،   برآشفته  هم  دارد، چندان  مالی خوبی  كه وضع  اقليتی 
دلبخواهی و مشروط اند. اما يك جريان پيشرو و مدعی شعار"دمكراسی" 
در "كنار سوسياليسم"، علی القاعده نبايد به دنباله روی از و تقديس 
افكار عقب مانده و ارتجاعی روی آورد، هر اندازه از جانب "توده" ها و 
"پا برهنگان" هم سر داده شده باشند. انگار "انتقاد از خود" جريانات 
خلقی كه در مبارزه ضد شاه، با اشتباه مُهلك دنباله روی از  "توده های 
مذهبی" طرفدار خمينی و هياتهای اسلامی زمين گير شدند، پولتيك بود. 
اما تكرار دنباله روی از توده ها و ذهنيات عقب مانده و هويتهای موهوم 
در اوضاع و احوالی كه ميدانيم دواير "رژيم چينج" در غرب و آمريكا 
با بدست گرفتن آنها شيرازه مدنی جامعه ايران را از هم خواهند پاشاند، 
بی مسئوليتی صِرف و حماقت سياسی است. و عجبا، راه كارگر که در 
با ديگر جريانات سياسی، قرار گرفتن در چهارچوب  جريان اتحاد عمل 
ميداند،  خود  قرمز"  "خط  را،  چينج  رژيم  عملهای  نقشه  و  سناريوها 
تعريف    قومی  اعتراضات  محرک  نيروی  را  خود  مسئوليتی  بی  اوج  در 
با                                             جمله  از  اعلاميه مشترك  نكردن  امضاء  اساسی  دليل  يك  است.  کرده 
كومه له را همين عبور از خط قرمز اسم گذاشتند. اما انگار اينجا هم راه 
كارگر وقتی در برابر "آرمان"های واقعی خود قرار ميگيرد، يعنی وقتی 
ايران به عنوان يك جامعه  هويت سياسی خود را بر مبنا گرفتن جامعه 
چند مليتی و جنگ و جدال "شوينيسم ملت فارس" با مليتها و اقليتهای 
"مظلوم" و تحت ستم  بدون لکنت زبان آشکار ميکند، خود فی الحال 
كارگر  راه  چه،  است.  کرده  عبور  اش  زينتی  و  تشريفاتی  قرمز  از خط 
آنگاه كه"توده" ها  بويژه  ايران،  در مهندسی هويت سازی شهروندان 
خيابان  به  "انا عرب"  با شعار  قومی شان  گرفتن هويت  ناديده  بخاطر 
كه هويت  افزوده است. حال  "بذر نفاق"  افشاندن  بر سرعت  ميريزند، 
خويش  گرفتن"  "ناديده  با  آنان  كه  است  مُهّم  مردم  برای  چنان  قومی 
آنها را  اگر در متن زندگی  به غليان ميافتند، حتی  نمايش عروسكی  در 
حس نكرده و گاها نشان عقب افتادگی از همسايه و همسر و بستگان و 
دوستان، ضرر كه ندارد بگذار حس واقعی  محرك اعتراض و دادخواهی 
را با خراش دادن آن قوه جادوئی بيداری ملی و قومی  مردم را نهيب 
آنهاست.  فراخوان واقعی راه کارگر و جوهر آرمان سياسی  اين  بزنيم! 

ببينيد: را  اينها  مسئوليتی  بی  و  سياسی  لاقيدی  اوج  و  كنيد  دقت 

دامن زدن به حساسيت های ملی و قومی، بذر  با   "آنها تلاش می کنند 
نفاق و چند دستگی در ميان مردم بکارند. مردم فارس را در برابر مردم 
ديگر مليت ها قرار دهند؛ ترک ها و کردها را به جان هم بياندازند؛ بلوچ 
های  حساسيت  و  ها  تفاوت  به  دهند؛  قرار  هم  برابر  در  را  زابلی  و  ها 
ترکمن، مازنی و گيلک دامن بزنند و هر جا که امکان داشته باشد، مانع 
بلوچستان،  در  استانداری  ديدند  وقتی  حتی  آنها  شوند.  ملی  همبستگی 
زابلی ها و فارس ها کمک  بلوچ ها،  ميان  به امر وحدت  تلاش می کند 
کردند  را خالی  پايش  زير  کمرنگ سازد،  را  و سنی  و عنصر شيعه  کند 

آوردند"(همانجا) روی  ها  زابلی  به  دادن  ارججيت  دوران  به  و 

لر  و  مازنی  و  زابلی  و  بلوچ  و  و عرب  کرد  جز  ايران،  در  آيا  براستی 
شهروند  کارگر؛   راه  شيری  راه  كهكشان  ليست  بقيه  و  و..  بختياری  و 
برخوردار از حقوق مدنی، زن، کارگر، كودك، تن فروش،  معتاد، كارتن 
خواب  و گور خواب، كودك نامشروع كه حتی ستم ديده ترين اقليت ها با 
تحقير و تجسم "كناه"و "زنا" معصوميت و بی پشت و پناهيشان را در هم 
ميشكنند،  دست فروش، طبقات مختلف اجتماعی و و و  وجود خارجی دارند؟  
انسان ميماند که چگونه چنان تعاريف از جامعه، از زبان و قلم جريانی 
بيرون آمده است و بدون اينكه وجدانشان خراش بر دارد بر صفحه كاغذ 
آورده و در سابتها منتشر كرده اند؟  كسانی كه نا سلامتی تحصيلکرده اند 
و مدعی سوسياليسم؟  مگر اينکه ناچار بايد روايت خود آنان را پذيرفت که 
سوسياليسم و دمکراسی ادعائی با  تکيه بر جهالت و پيشداوريهای قومی 
و مذهبی به "نيروی اجتماعی" تبديل ميشود!  اين تصوير کريه و زشت و 

مهجوری است که اين سکتهای ضد اجتماعی از سوسياليسم  آراسته اند.  

راه كارگر مجاز است "برای خود"، جامعه ايران و يا حتی موتور مُحرّكه 
مجاز  كند.  تعريف  مذهبی  و  ملی  هويت  سر  بر  جنگ  را  جهان  تاريخ  
است با هر عصيان تحت بيرق هويت قومی و جنگ و درگيری بين ملت 
"بالادست و زير دست" به هيجان بيايد، از خوشحالی سر از پا نشناسد 
و يا ماتم و عزا بگيرد و سياهپوش. مجاز است، كما اينكه تاكنون چنين 
بغل  با سكتهای  را  نزديكی خود  های دوری و  عمل كرده است، كه مرز 
دستی بر اساس آرمانهای ملی و قومی و مذهبی و خلقی و پيشداوريهای 
عقب مانده و ارتجاعی "توده ها" تعريف كند. اما راه كارگر اجازه ندارد 
اين تعلق خاطرهای پوسيده خود را كه حقيقتهای تلخ ايام "جنگ بالکان" 
حمام  های  فلسطين، صحنه  و  لبنان  و  و سوريه  عراق  سياه  اوضاع  و 
بشريت  وجدان  ثانيه  و  دقيقه  و  لحظه  هر  را،  قومی  پاكسازی  و  خون 

متمدن  را شکنجه و آزار ميدهد، به عرصه سياست و جامعه بکشاند. 

 اعتراضات مردم عليه رژيم اسلامی، تحت پرچم و بيرق سياه هويت طلبی 
و امتياز گيری و باج خواهی قومی و ملی و مذهبی را بايد قاطعانه و بدون 
ايزوله كرد. هر  هر بدهكاری به مدافعان ذهنيات عقب مانده "توده"ها، 
اندازه توده ای و خشمگين و "ميليتانت" عليه جمهوری  اعتراض، هر 
با پرچم و شعار باج خواهی و گروگان گيری ملی و قومی  اما  اسلامی، 
هر  بايد  نظر  اين  از  نيست.  پشتيبانی  گونه  هيچ  موجب  و  ندارد  حقانيت 
تلاش نيروهای مدافع نهادينه کردن هويت های موهوم ملی و مذهبی و 
قومی شهروندان ايران به منظور مطرح شدن در عرصه سياست را ناکام 
گذاشت و از ورود آنها به صحنه جدالهای اجتماعی و مبارزه مردم عليه 
رژيم اسلامی جلوگيری کرد. جامعه ايران يک بار به دليل واکسينه نشدن 
در برابر ويروس اسلامی، تاوان و تلفات بسياربسيار سنگينی داده است. 
اين بار در مبارزه برای بزير کشيدن رژيم لومپنهای اسلامی نبايد اجازه 
داد سکتهای مهجور و نامسئول و بی پرنسيپ کمترين مجال برای شيوع 
ويروس قوم و نژاد پرستی، که رياکارانه در جبهه "توده ها" و قوميتها و 

مليتهای تحت ستم و سرکوب و تبعيض جا خوش کرده اند، پيدا کنند. 

٢. پس از ربع قرن بعد از فروریزی دیوار برلین 
"چپ" ايران، كه با اعلام موجوديت " حزب چپ ايران(فدائيان) خلق" 
در اول آوريل سال جاری، تعّيُن قابل مشاهده و به اين ترتيب قابل نقد و 
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ارزيابی واقع بينانه تری به تمامی روايات و تعابير عام و گنگ سالهای 
پس از به قدرت رسيدن رژيم اسلامی به خود داده است، درزمان و مكان 
نگاهی  با  را  منظورم  ميبرد.  بسر  ای  شده  سپری  اجتماعی  و  سياسی 
تفاسير  و  توقعات  به  نيز  و  دارد  خويش  گذشته  و  خود  به  چپ  اين  كه 
بنيانهای آن كه توسط آقای محمد رضا نيكفر، كه به تعبير بهزاد كريمی 
"از سرمايه های"همين چپ  جديد،  تشكيل حزب  كليدی  از عناصر  يكی 

است، مطرح و پيشاروی آن قرار گرفته است، بيشتر توضيح ميدهم:

آقای نيكفر طيفی را كه بخش فعال آن، حزب "چپ ايران" را تشكيل داده 
است به عنوان "چپ" پذيرفته است. اگر جوهر بحث و نصايح و پند و 
اندرزهای او را از ورای موعظه های شبه فلسفی استخراج كنيم، "چپ در 
ايران"  و به زعم او "سوسياليسم" به روايت چپ مورد نظر او، در همان 
محدوده ای است كه "حزب توده" تعريف كرده بود. خواننده خود قضاوت 

است: سوسياليسم  از  روايت  كدام  جملات  اين  واقعی  معنی  كه  كند 

" سياست دولت محور در ميان دو قطب انجام عمليات ايذايی عليه دولت 
يا پشتيبانی از يک جناح دولتی نوسان می زند و به جامعه که رجوع می کند 
برای انجام اين عمليات است. فکر و ذکر سياست دولت محور همواره عمليات 
ايذايی يا پشتيبانی است، مخالفت با اين جناح يا دولت، يا پشتيبانی از آن است. 
اين سياست مدام اسير موقعيت هايی می شود که در آن گمان می کند اگر به 
پشتيبانی از جناح خوب ها عليه بدها برنخيزد، دنيا به پايان می رسد. سياست 

دولت محور سياست اسارت در موقعيت های درگيری های جناحی است."

 (محمد رضا نيکفر، ايده هايی درباره هويت و مبارزه چپ، خط تاکيد ها 
از من است) 

آقای نيكفر در عدم صراحت بخشيدن به منظور واقعی خويش از طريق غنا 
در استفاده از کلمات و استعارات گنگ؛ و فقر در  بيان صريح "ايده" و 
محتوای واقعی منظور خويش، حقيقتا "استاد" است. اما فراموش ميكند 
كه "چپ" مورد نظر او آغاز و پايان تاريخ نيست. خيلی روشن است كه 
و  سوسياليسم  محور"،  دولت  "سياست  از  چپ  اين  منظور "سرمايه" 
كمونيسم  با تمرکز بر "نقطه ضعف" اين جنبش اجتماعی، يعنی ويژگی 
با دولتها و قدرتهای حاکم است.  باز هم  انقلابی" در مصاف  "پراتيک 
خيلی روشن است كه سياست "دولت محور"، واژه ابداع شده و پيچيده 
در لفافه فلسفی برای تعريفی است كه از سوسياليسم و كمونيسم به عمل 
آمده است و عليرغم همه تحولاتی كه در بستر انقلاب ۵٧ بر سر آن چپ و 
سنتهايش آمده است، انگار بايد همان سوسياليسم ايرانی منطبق بر جامعه  
اينها  از نظر  كه گويا سوسياليسم  باشد.  نقطه شروع  اسلامی"  "سنتی- 
ديگر بايد "از عمليات ايذائی عليه دولت يا پشتيبانی از اين يا آن جناح" 
دست بردارد و در مقابل "جامعه محور" باشد! برای اينها سوسياليسم" 
انقلاب ۵٧،  از  قبل  معيارهای  در چهارچوب  و  ايران  همان مرزهای  در 
يعنی مشروطه خواهی نخبگان روشنفکری معنی شده است.  چپ مورد 
خطاب آقای نيکفر در ميدان مادی شرايط سپری شده و توقعات و انتظاراتی 
که با تحولات دوران بحران انقلابی، نازائی و عقيم بودن خود را در ابعاد 

است.  شده  فريز  گذاشتند،  نمايش  به  نظری  و  سياسی  اجتماعی، 

از  معوج  و  كج  تعريف  همان  با  "چپ"  آن  كه  است  اين  اما  واقعيت،   
سوسياليسم ملی و مشروطه خواه، با به قدرت رسيدن رژيم اسلامی، در 
منتها اليه "راست" سوسياليسم خلقی دوره انقلاب قرار گرفت. با اينحال 
برای آقای نيكفر، انگار ديوار برلين تازه فروريخته است و ميتوان همه 
قابل رويت و  بود و  كه واقعی  آنچه  گرفت.  را "نسبی" فرض  ها  پديده 
ارزيابی، ميتواند در اين دايره قفل شده به چپ قبل از انقلاب ۵٧، "حقيقت" 
سياسی،  تَردستی  اين  نديدن  توهم  و  فرض  با  بعد،  به  اين  از  و  نباشد! 
ميتوان "چپ ايران" و مدافعان سوسياليسم و كمونيسم را كه او در جعبه 
سياست ورزان دولت محور" چپانده است، نصيحت كرد و پند و اندرز داد. 
شايد هم توقعات موعظه گر هم، همان حس رضايت از لقبی باشد كه در 

مقام فيلسوف اين عقب ماندگی به او داده اند: "سرمايه چپ ايران"!  

حقيقت اما اين است كه جامعه ايران در دوران بحران انقلابی آن سالها، 
از تعاريف ملی و ايرانی از سوسياليسم و كمونيسم و همه تعابير مكتب 
توده ايستی عبور كرد. با اينحال ادبيات اين دوره رنسانس سوسياليسم در 
ايران، كه با بحثهای ماركسيسم انقلابی، يك جبنش فكری عظيم و زير و 
رو كننده را در ميان نخبگان سياسی جامعه ايران بوجود آورد، برای چپ 
نداشت.  نيز، "وجود"  فعلی  آقای نيكفر هيچگاه، شامل دوره  مورد نظر 
پيوست.  تاريخ  به  سالها،  آن  تئوريك  مهم  مباحث  و  تحولات  با  چپ  آن 
بنيانگذاران، همگی از "سنت  گفته صريح  به  ايران"  اينكه "حزب چپ 
فدائيان" آمده اند،  گويای بسياری واقعيتهاست. به نظر من اعاده "چپ 
ضد شاهی" كه در دوره قبل از دوره بحران انقلابی مورد بحث آقای نيكفر 
است و با تحولات مادی و مباحث نظری دوره بحران انقلابی موضوعيت 
خود را از دست داد؛ با اين خيالات و توهمات كه گويا ميتوان  با همان 
مفاهيم و موضع گيريهای قديمی  در اوضاع موجود و عليه رژيم اسلامی، 

ممنوع. روياهای  و  است  توهم  باشد،  جامعه  در  نيرو  كننده  جدب 

و  رفتن  كلنجار  سالها  از  پس  ايران،  چپ  حزب  دهندگان  تشكيل  لابد 
نشر خويش  و  برای حشر  مناسبتری  امكان  اكنون  ريزشها،  و  انشقاقها 
از  خاطر  رضايت  هم  نيكفرها  امثال  برای  ميكنم  تصور  اند.  كرده  فراهم 
جامعه  اينكه  به  توهم  اما  باشد.  دستاوردی  ها،  نصايح  نشستن  بار  به 
تحولات  اين  با  آنهم  فدائيان،  معيارهای چپ ضد شاهی و سنت  با  ايران 
پس  دوران  كل  در  مردم  انتظارات  و  توقع  جمعيت،  بافت  در  كه  عظيم 
رخ  سوسياليسم  حول  نظری  مباحث  و  اجتماعی،  تكانهای  همه  اين  از 

است.  پردازی  خيال  و  انديشی  ساده  شوند،  راست  و  چپ  اند،  داده 

ايام  سياسی  و  فلسفی  نوستالژی  گونه  هر  از  مستقل  حال،  عين  در  اما 
تشکيل  در  مثبت  نقطه  يک  فدائيان،   سنت  شاهی  بودن چپ ضد  مطرح 
حزب چپ ايران وجود دارد. عليرغم اينکه اين حزب پسوند "خلق" را در 
نام خود دارد، اما در منشورها و اسناد مصوبه در کنگره موسس آن، از 
تعريف جامعه ايران به عنوان جامعه "چند مليتی" و معرفی ديناميسمهای 
تنش  و  تضاد  اساس  بر  اسلامی  رژيم  با  مردم  مصاف  و  جامعه  حرکت 
بين مليتها و قومهای "بالادست و زير دست"، "شوينيسم ملت فارس و 
ناسيوناليسم تحت ستم ديگر مليتها و قومها و اقليتهای مذهبی" اسمی به 
ميان نيامده است. به اين ترتيب، انصافا بايد پذيرفت که حزب چپ تشکيل 
شده، به عنوان نيروئی که ميتواند در سناريوهای غرب و آمريکا عليه 
رژيم اسلامی، به عنوان نيروی ذخيره مورد استفاده و يا سوء استفاده 
قرار گيرد، از صحنه آن معادلات و انواع نقشه عمل های مربوط به چنان 
سناريوهای محتمل، خود را کنار کشيده است. در نتيجه بايد اذعان کرد که 
حزب چپ اعلام شده از ورود سازمانها و سکتهای مدافع ايرانِ "فدراليسم 
باج  و  پرستانه  قوم  سياستهای  مدافع  داخلی  فشار  گروههای  و  قومی" 
خواهی قومی و ملی، جلوگيری کرد. و اين از نظر من، حرکت مسئولانه- 
از  دوران پس  فلاسفه  از موضع  که  بود  بهتر  هم  نيکفر  آقای  است.  ای 
ريزش ديوار برلين و پيرو ايرانی مکتب پست مدرنيسم آنهم پس از يك ربع 
قرن تاخير، و منع و تقبيح در لفافه کنايه ها و تعريض های شبه فلسفی 
عليه بنيانهای فکری و جنبشی کمونيسم پراتيک و انقلابی، بر زمين سفت 
نظر من  به  و  واقعی  نقطه عزيمت سياسی  همين  و  قدم بگذارد  سياست 

مثبت و قابل پشتيبانی "حزب چپ ايران" را تقديس و ستايش کند. 

 نيمه اول آوريل ٢٠١٨

iraj.farzad@gmail.com
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*٠ در پايان يك دوره

*٠ روياهاى ممنوع مجاهد

*٠ در باره "سناريوى سياه"

*٠ فاشيسم، كابوس يا واقعيت؟

*٠ بازهم در باره:
 راه كارگر و آوارگان افغانى

۵ نوشته از؛ و مصاحبه با منصور حکمت
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کنگره  اين  که  است  مقطعى  ويژه  موقعيت  به  راجع  من  بحث 
اوضاع  روند  لحاظ  از  چه  ميکنم  فکر  ميشود.  تشکيل  آن  در 
و  چپ،  درونى  تحول  نظر  از  چه  و  جهانى  سطح  در  عينى 
يک  انتهاى  در  ما  خودمان،  حزب  حرکت  سير  نظر  از  حتى 
همه  رسيدن  ميبريم.  بسر  برزخ  دوره  يک  پايان  در  و  فاز 
در  کننده  تعيين  عطفهاى  نقطه  به  مختلف  هاى  پروسه  اين 
برخى  در  هرچند  نيست،  تصادفى  اساس  در  مقطع خاص  اين 
ميشود،  تمام  دارد  که  فازى  باشد.  چنين  ميتواند  جزئيات 
را  کنگره  توجه  ميخواهم  من  و  دارد  مختلفى  ابعاد  و  جهات 
به اين ويژگى دوره حاضر و جوانب مهم آن جلب کنم و روى 

کنم.  تاکيد  گرفت  موقعيت  اين  از  بايد  بنظر من  که  نتايجى 

در طى چند سال اخير ما شاهد يک سلسله از مهم ترين تحولاتى 
بوده ايم که در کل قرن بيستم رخ داده است. اين دوره، که با 
الفاظى چون دوران پس از جنگ سرد، دوران فروپاشى بلوک 
آن  از  و غيره  نوين جهانى  نظم  آغاز  شرق، مرگ کمونيسم، 
سخن گفته ميشد، از نظر اهميت و تعيين کنندگى اش در تاريخ 
جامعه معاصر، قابل مقايسه با دوران دو جنگ جهانى و يا انقلاب 
اکتبر است. از نظر سياسى، از نظر اقتصادى، از نظر تحولات 
ايدئولوژيکى که جامعه از سر گذرانده است، از نظر تاثيرى که 
بر جهان نگرى انسانها و تلقى آنها از فلسفه زندگى گذاشت، و 
بالاخره طبعا از نظر مبارزاتى و تاثيرى که بر کمونيستها و چپ 

گذاشت، اين دوره فوق العاده تاريخى و تعيين کننده بوده است. 

البته  ايم  بوده  سازى  تاريخ  دوره  چنين  شاهد  ما  اينکه 
من ميخواهم  و  است  بوده  ما  هنر  چيز  يک  اما  نبود.  ما  هنر 

کنم.  جلب  اين  به  چيز  هر  از  قبل  را  کنگره  توجه 

جنبشهاى  بصورت  داشت.  بسيارى  قربانيان  تحول  دوره  اين 
مختلف، ايده آلهاى مختلف و افقهايى که از دست رفت، و ما 
پايان  آن  در  که  بود  اى  دوره  اين  نبوديم.  قربانيان  اين  جزو 
دروغ  هم  ادعا  اين  درصد   ٨٠ اگر  کردند.  اعلام  را  کمونيسم 
بوده باشد، بهرحال ٢٠ درصد آن به يک واقعيت عينى اشاره 
ميکند، و آن به انزوا رانده شدن چپ، و چپ مارکسيست، در 
جامعه بود. اين يک واقعيت بود. خود ما از سالها قبل، از کنگره 
از  تر  کلى  معنى  يک  به  حتى  و  ايران،  کمونيست  سوم حزب 
کنگره دوم آن، به استقبال اين واقعيت رفته بوديم. اين دورنما 
بوديم و  کرده  بينى  را پيش  بوديم، زوال چپ موجود  ديده  را 
در مقابل آن کمونيسم کارگرى را بعنوان آلترناتيو طرح کرده 
زير  کمونيستى  و  چپ  جنبشهاى  تنها  نه  دوره  اين  در  بوديم. 
منگنه قرار گرفتند، بلکه کلا ايده آلهاى برابرى طلبانه، آزادى 
جامعه  اينکه  انتظار  آدمى،  ذات  به  خوشبينى  نفس  خواهانه، 

بهبود برود، و حتى هر جهان نگرى و نگرش  ميتواند بسمت 
فلسفى اى که به هر نحو آدم را عنصرى موثر در زندگى خويش 
دوره  يک  مقابل،  در  رانده شدند.  عقب  اينها  همه  کند،  تعريف 
ياس، سردرگمى، و تاريکى نسبت به آينده بشر و مسير جامعه 
بشرى آغاز شد. در اين دوره شاهد پرتاب شدن عده زيادى، عده 
بيشمارى، از انسانهايى بوديم که در دوره قبل خود را مترقى، 
آزاديخواه، مساوات طلب، مثبت و مثمر ثمر تعريف ميکردند. ما 
شاهد قربانى شدن اينها بوديم. شاهد بوديم که عده زيادى به اين 
دم  دنبال ديگران  ندارد، حتى  فايده  نتيجه رسيدند که هيچ چيز 
گرفتند که اين "پايان تاريخ" است، جهان همين هست و ديگر 
همين ميماند. فرمولبندى هاى متنوعى راجع به اينکه دنيا همين 
است و بايد با آن کنار آمد، از همه منافذ جامعه از عالم هنر تا 
سياست و تئورى و ايدئولوژى سر بر کرد. نتيجه ظاهرا انکار 
ناپذيرى که گرفته شد و حکمى که بعنوان ايده پيروز اعلام شد 
اين بود که اين جامعه سرمايه دارى است که پيروز شده است، 
اين دموکراسى است (همين که ميبينيد و  اين سهم بشر است، 
نه ايده هاى قرن نوزدهمى)، اين وضع کار و معيشت است، اين 
ظاهر و باطن جهان است و آدمها بايد با آن کنار بيايند. اين کنار 
آمدن را هم هرکس بايد در انزوا و تنهايى خويش انجام بدهد چرا 
که اتميزه شدن کامل انسانها هم جزو مشخصات اين دوره بود: 
برايش  که  اتفاقهايى  مقابل  در  فرد  کامل  تسليم  و  مقهور شدن 
ميافتد، از مشاهده کردن هر روزه کشتار مردم در مقياس دهها 
اينکه  تا  برنميايد،  دستت  از  کارى  اينکه  و  روز  در  نفر  هزار 
دستمزد  و  کار  ساعت  و  بر سر شغل  فردا  همين  نيست  معلوم 
خودت چه خواهد آمد و يا سرنوشت حق زنده بودن يا حق مدرسه 

بالاى سر جهان گرفته شد.  ابهام  اين  رفتن چه خواهد شد. 

من معتقدم ما فاز اول اين دوران را پشت سر گذاشته ايم، بعدا 
توضيح ميدهم چگونه و چرا. اما آنچه ما بايد عليرغم همه چيز 
جزو  فقط  نه  ما  که  اينست  باشيم،  مفتخر  آن  به  دوره  اين  در 
قربانيان اين دوره نبوديم، بلکه از معدود اتفاقهاى مثبتى بوديم 
که در اين دوره در جهان رخ ميداد. ما از معدود پلهايى بوديم 
همه  عليرغم  عملا  بورژوازى  که  تاريکى  آينده  مقابل  در  که 
مواعيدش جلوى دنيا و ميليونها انسان ميگرفت، جامعه را به 
يک گذشته اميدوار کننده، به مبارزات حق طلبانه در گذشته و 
چشم  آن  به  بشر  قبل  سال  دهها  از  که  وسيعى  انسانى  افقهاى 
گشوده بود متصل نگاه ميداشت. اگر نوع ما را از صحنه حذف 
ميکرديد، ما و آدمها و جرياناتى چون ما که همچنان پاى فشردند 
که خير، آزادى معنى دارد، برابرى انسانها معنى دارد، جنبش 
اساسى  گسست  يک  دوره  اين  آنگاه  دارد،  معنى  کارگر  طبقه 
از  پس  تمدن  که  اتمى  مانند يک جنگ  ميبود.  تاريخ جهان  در 
که  بودند  نيروهايى  و  کسانى  اما  شود.  شروع  نو  از  بايد  آن 
مقاومت کردند و کوشيدند روى دنيا را از اين حال کثيف و آينده 
به سمت گذشته اش بچرخانند  داده ميشد  که وعده  ترى  کثيف 
اصولى  است،  داشته  وجود  آلهايى  ايده  که  بياندازند  يادش  و 
وجود داشته، پيشروى هايى وجود داشته، مارکسى وجود داشته 
است، آرمان سوسياليسمى وجود داشته است، بيمه بيکارى اى 
داشته  وجود  اى  اجتماعى  و  مدنى  حقوق  است،  داشته  وجود 
است. ما جزو اين مقاومت ها بوديم، جزو پلهايى بوديم که دنيا 
نگاه  مرتبط  اش  گذشته  در  مدنيت  و  انسانيت  هاى  رگه  به  را 
ميداشت و در نتيجه تعرض دوباره در آينده را ممکن ميکرد. ما 

در پايان يك دوره
سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول حزب کمونیست کارگری ایران
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جزو دريچه هايى بوديم که آن منظره هاى قديمى تر و انسانى 
ميداشت.  نگاه  دنيا  اين  چشمان  جلوى  را  تر  بزرگ  و  تر 

وقتى ميگويم "ما"، ممکن است کسى اينجا پيش خودش فکر 
کند "اما من که شخصا در اين دوره کار زيادى نکردم". اين مهم 
نيست. مهم اينست که همه ما خشت هاى جنبشى بوديم که در 
مجموع اين چهره را از خود بروز داد و اين نقش را بازى کرد. 
و بنظر من اين نقش در محيط بلافصل فعاليت خود اين جنبش، 
در ايران و منطقه، تعيين کننده بود و خارج از آن هم بى اهميت 
نبود. در آينده خيلى ها برميگردند و به اين دوره نگاه ميکنند و 
ناگزيرند از طريق ما، و از مجراى اين دريچه ها و اتصال هايى 
که ما و امثال ما با انسانيت قبل از اين برزخ اخير و با ايده آلهاى 
انسانى و سوسياليستى و برابرى طلبانه حفظ کرديم، به تاريخ 
خويش بنگرند. براى مثال ما کوشيديم مارکس را زنده نگاهداريم. 
يک لحظه تصور کنيد که اگر مارکس را از دنيا بگيرند چه چيز 
از آن باقى ميماند. ما در صف کسانى بوديم که کوشيدند نگذارند 
بطور  آزادى  و  مساوات  ايده  از  لنين،  از  مارکس،  از  را  دنيا 
کلى محروم کنند. و اين دريچه هر قدر کوچک بود، هر قدر ما 
نافعال بوديم، هر قدر حزب و جنبشى محدود به يک کشور و يک 
منطقه کم اهميت و فرعى در صحنه بين المللى بوديم، بهرحال 
يک دريچه بوديم و از دريچه هاى کوچک ميتوان به منظره هاى 
بزرگ نگاه کرد. کسى که بعدا به اين منظره نگاه ميکند، کارى به 
اندازه تلاش ما نخواهد داشت، کار به ماهيت تلاش ما دارد. اين 
آن چيزى است که بنظر من ما ميتوانيم مستقل از اندازه تلاش 
يا جمعى خود، به آن سربلند باشيم. ميتوانيم برگرديم و  فردى 
بگوئيم که در اين سال ها، در اين دوره اى که توپى وسط جهان 
بورژوازى خورد و لجن به همه سو پرتاب شد، و عده زيادى 
هم پرتاب شدند، طوريکه ديگر تشخيص لجن از آن آدمها ممکن 
نبود، ما معلوم بود چه ميگوئيم، ما ايستاديم و آن افقها را جلوى 
ميدهد.  جواب  امروز  دارد  اين  من  بنظر  و  داشتيم.  نگاه  مردم 
دوران برزخ دارد به حکم شرايط عينى و نيز با تلاش هايى از 
اين دست، به پايان ميرسد و ما به نقطه اى ميرسيم که بار ديگر 

ميشود از پيشروى سخن گفت و براى پيشروى تلاش کرد. 

درباره  حقيقت  اين  شناسى  برسميت  کنگره  بايد  کنگره  اين 
خودمان باشد. آنچه امروز ميتواند براى ما شوق انگير و افتخار 
آميز باشد اين نيست که گويا خيلى خوب کار کرده ايم، به يک 
حزب عظيم تبديل شده ايم، صد ها هزار عضو گرفته ايم و غيره. 
از  يکى  به  ما  که  است  اين  بلکه  نيست.  اين  ما  امروز  حقيقت 
بهترين رگه هاى فکرى - سياسى دهه اخير تعلق داشتيم و جنبش 
و  ترين  مثبت  ترين،  شيرين  بهترين،  از  يکى  دوره  اين  در  ما 
روشن بين ترين رگه هاى فکرى و سياسى در جامعه بود. بنظر 
من کسى که در اين سالهاى خطير، به اين جنبش تعلق داشته 
است ميتواند امروز به راستى سربلند باشد. اين سرافرازى حق 
نيست. ما هم ميتوانستيم  اين کنگره تصادفى  اين کنگره است. 
پرتاب شده باشيم، اتميزه شده باشيم، ميتوانستيم درگير خانگى 
ترين و احمقانه ترين کش و قوسها با خانگى ترين و احمقانه 
ترين جريانات شده باشيم. اما نشديم. جلو رفتيم، و بنظر من حتى 
شفاف تر از هر زمان گذشته فکر کرديم و مسير خود را تشخيص 
داديم. آيا بعنوان يک حزب از خود راضى هستيم؟ بنظر من بعنوان 
ما  براى  زيادى  رضايت  جاى  جنبش  يک  فعالين  يا  حزب  يک 

وجود ندارد. اما موقعيت ما، جايگاه ما در جامعه در اين ٨ - ١٠ 
سال، موقعيت و جايگاه معتبرى است و ما بايد بعنوان يک نقطه 

عزيمت حياتى به آن نگاه کنيم و حزبمان را از اينجا بسازيم. 

ميرود  که  بپردازيم  اى  دوره  خصوصيات  به  بدهيد  اجازه 
ابژکتيو  نظر  از  جهات  برخى  از  دوران  اين  برسد.  پايان  به 
ميتواند  اکنون  ديگرى  جهات  از  و  است  رسيده  خود  پايان  به 
هاى  جنبش  نيروى  به  فعال،  عنصر  نيروى  به  بايد  و 

شود.  داده  خاتمه  آن  به  ما،  خود  نيروى  به  اجتماعى، 

باشد، "سقوط  يادتان  اگر  دوران،  اين  نماى  شعارهاى خصلت 
کمونيسم"، پايان جنگ سرد و آغاز يک نظم نوين جهانى و يا 
در واقع لزوم يک تجديد آرايش جهانى در جهان بورژوايى بود. 
اما تحت لواى اين شعارها بنظر من يک دوران برزخ شروع شد 
که در آن هيچکس نميدانست چه خواهد شد. اينطور نبود که با 
سقوط بلوک شرق و باصطلاح "پايان کمونيسم"، اکنون ديگر 
بورژوازى تکليف خود را در دور بعد ميدانست. ما همان موقع 
تاکيد کرديم که اتفاقا اين دوره، دوره روشنى براى بورژوازى 
نيست، دوره "صلح" و "دموکراسى" نيست، بلکه اساسا دوره 
اغتشاش است. گفتيم کانون اين اغتشاش خود غرب خواهد بود 
که جهتگيرى ايدئولوژيکى و سياسى خود را از دست ميدهد و 
حتى باورهاى بنيادى اقتصادى اش زير سوال خواهد رفت. دقيقا 
محافل  ريخت.  هم  به  جامعه  اين  چپ  و  راست  داد.  رخ  همين 
"راست جديد" دوران قبل، که نوکرى بانک جهانى و صندوق 
اغتشاش  ترس  از  دوره  اين  در  ميکردند،  را  پول  المللى  بين 
اجتماعى در کشورهاى مختلف و بالا گرفتن ناسيوناليسم قومى، 
به جايى رسيدند که افسوس نبود يک جناح چپ بورژوايى موثر 
از چپ هاى ديروز، بر سر  را ميخوردند. متقابلا بخش زيادى 
اتخاذ سياستهاى راست با هم مسابقه گذاشتند. قبلا ظاهرا اروپا 
معلوم  تحولات،  اين  از  بعد  اما  برود،  اتحاد  به سمت  بود  قرار 
شد که نه فقط از اتحاد بيشتر خبرى نيست، بلکه شکافها عمق 
تعيين يک رئيس براى کميسيون  امروز حتى سر  ميکنند.  پيدا 
اروپا کشمکش شديدى در جريان است. پول مشترک که هيچ، 
حتى مکانيسم پولى مشترک موجود هم بهم ميريزد. همين طرح 
وحدت اروپا براى نمونه، به دوره اى تعلق داشت که قطب بندى 
شرق و غرب بر جهان حاکم بود. امروز صورت مساله از اساس 
دگرگون شده و کل اين طرح دارد دستخوش بحران ميشود. حتى 
يک ايدئولوگ معتبر و يک محفل فکرى با نفوذ ندارند که نشان 
کسى بدهند. قرار بود بازار حلال همه مسائل و مشکلات بشود، 
اما امروز زدن پر و بال بازار از نو دارد در کشورهاى مختلف 
به مد روز تبديل ميشود. امروز در اکثر کشورها آن جناحهايى 
دارند راى مياورند که وعده تعديل مکانيسم بى در و پيکر بازار 
را ميدهند. خود غربى ها در روسيه پشت جناح مدافع بازار آزاد 
تر  معتدل  با سياست جناحهاى  با طيب خاطر  خالى کردند و  را 
کنار آمدند. در يک کلمه تبيين ها و پيش بينى هاى بورژوازى 
پوشالى از آب در آمد. آنچه واقعى از کار در آمد، و ما هم در 
روز خودش بر آن انگشت گذاشتيم، تشتت، خلاء ايدئولوژيکى، 
اصلى  حزبى  و حرکت هاى  پاشى جنبشها  بهم  و  معنوى  خلاء 
در  جنگ  است.  نمونه  يک  فقط  ايتاليا  بود.  بورژوازى  خود 
يوگسلاوى در قلب اروپا نمونه ديگر است. دنياى اينها و سيماى 
واقعى دنياى پس از جنگ سرد اين است که ميبينيم. خصوصيت 
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اصلى اين دوره، اغتشاش بود. اين دوره، دوره پيروزى اين يا 
بود.  ابهام  و  بلاتکليفى  و  برزخ  دوره  نبود.  بورژوايى  آن خط 
چهارچوبهاى قبلى شکست، فرمول قبلى بى خاصيت شد، فضا 
يکديگر  با  نبرد  به  اجتماعى  نيروهاى  فضا  اين  در  و  باز شد، 
برخاستند. هرکس در اين فضا پرچم خود را بلند ميکند و ساز خود 

را ميزند و براى پيروزى و پيشروى خودش تلاش ميکند. 

اينجا امکان بحث در مورد عواقب اقتصادى و اجتماعى و سياسى 
و فکرى اين دوره برزخ نيست. آنچه ميخواهم اينجا تاکيد کنم 
اينست که فاز اول اين دوره اکنون تمام شده است. معلوم شده 
است افقى که بورژوازى در تبليغات خويش در ابتداى اين دوره 
جلوى دنيا ميگذاشت تو خالى بوده است. مفاهيم و فرمولهاى 
غلبه  آزاد"،  بازار  کمونيسم"،"  "پايان  قبيل  از  اى  کليدى 
"دموکراسى"، "پايان ديکتاتوريها"، "صلح جهانى"، "دنياى 
تک ابرقدرتى"، "پيروزى مدنيت غربى" و غيره و غيره، که 
بورژوازى  سخنگوهاى  و  سياستمداران  و  ها  رسانه  زبان  از 
بعنوان محتواى دوران نوين طرح ميشدند و در تمام اين مدت 
بيايند،  فرود  بالاخره  آنکه  بى  ميزدند  چرخ  جامعه  سر  بالاى 
يکى پس از ديگرى کنار گذاشته شده اند. الان نه فقط صحبت 
شان بر سر پايان کمونيسم نيست، بلکه بر سر اينست که با اين 
"کمونيستهاى سابق" که اسمشان را عوض کرده اند و حال يکى 
پس از ديگرى دارند سر کار ميايند چه بايد کرد. در مورد مدل 
اقتصادى بازار آزاد هم همينطور. درست است که مدل اقتصاد 
دولتى شکست خورد، اما تعرض راست به کنترل و دخالت دولتى 
چنان وسيع بود که امروز ديگر با يک موج برگشت روبرو شده 
خطر  اين  اينکه  بدليل  بعضا  و  مردم  فشار  تحت  بعضا  و  است 
هست که کلا شيرازه امور اقتصادى در بسيارى کشورها از هم 
گسيخته شود و عواقب سياسى پيچيده اى پيدا بکند، جناحهاى 
کنترلهاى  اعمال  هوادار  "پيروز"  بورژوازى  خود  از  مختلفى 
دولتى شده اند. سوسيال دموکراسى سرش را از لاک خود بدر 
آورده است. آنهم صرفا و تماما با اين قول که مانند جناح راست 
تاخت و تاز نخواهد کرد. اين وعده اعتدال، تمام محتواى سياسى 
و برنامه سوسيال دموکراسى امروز است. نه مدلى از حکومت 
بدست داده است و نه از اقتصاد. با اين همه همين وعده اعتدال، 
وعده اينکه در خدمت بازار شمشير را از رو نبسته است، آينده 

سياسى اين جريان را در خيلى کشورها روشن تر کرده است. 

پايان  به  لحاظ  اين  از  اول  درجه  در  من  بنظر  برزخ  دوره  اين 
نيروهاى  و  خوابيده  اوليه  خاک  و  گرد  آن  که  است  رسيده 
کلاسيک ترى وارد صحنه شده اند. همين واقعيت که در خيلى از 
کشورهاى بلوک شرق سابق رفرميستها مجددا راى مياورند، و 
در غرب مردم بيشتر به اين سمت ميروند که به مرکز راى بدهند 
و سوسيال دموکراسى را بيشتر به بازى بگيرند، اين واقعيت که 
راست جديد، که در لبه تيز حمله غرب در مراحل آخر جنگ سرد 
بود، اکنون عملا از صحنه کنار انداخته شده و رو به اضمحلال 
شدن  نمايان  و  خاک  و  گرد  کردن  فروکش  نشاندهنده  دارد، 
الگوهاى قديمى ترى در صحنه سياسى جامعه است. تمايلات و 
برداشتها و رفتار سياسى مردم دارد به يک معنا "عقلايى" تر و 
به گذشته شبيه تر ميشود. نيروهايى هم که پا به صحنه گذاشته 
اند، نيروهاى کلاسيک ترى هستند. چپ ها، کمونيستها، ليبرال 
ها، سوسيال دموکراتها، فاشيستها و غيره مجددا به جلوى صحنه 

تمام ميشود.  دارد  بيشکلى  و  ميگذارند. آن هرج و مرج  پا 

در سطح جهان هم معلوم شده است که قرار نيست همه کشورها 
پارلمان داشته باشند. اين ميتواند مايه دردسر باشد. ژنرالهاى 
مستبد و آخوندهاى ارتجاعى هم ميتوان داشت و سر کار نگاه 
داشت. اين حرف امروز بورژوازى است. در محاسبات امروزشان 
ظاهرا ثبات و اجتناب از تلاطم هاى مهار نشده و بهم ريختن بى 
رويه وضع موجود مهم تر از هر فاکتور ديگرى است. در نتيجه 
نه فقط خبرى از شکوفايى جهانى دموکراسى پارلمانى نشد، بلکه 
رژيمهاى سابق سر کار هستند و حتى بيشتر از گذشته احساس 
اعتماد ميکنند. مردم در کشورهاى عقب مانده فهميدند که از اين 
خبرها نيست و قرار نيست اتفاق خاصى به لطف "نظم نوين" 
رخ بدهد. اگر کسى آزادى ميخواهد بايد مثل سابق خودش فکرى 
به حال خودش بکند. و اين برعکس فضايى است که در ابتداى 
اين دوره وجود داشت. يادتان هست که چگونه روشنفکران اين 
از  خود  سهم  تا  بودند  ايستاده  صف  در  بدست  کاسه  کشورها 
الان،  کنند.  آمريکا و قدرتهاى غربى دريافت  از  دموکراسى را 
اما بار ديگر معلوم شده است که سرنوشت جوامع را نيروها و 
جنبش هاى اجتماعى ميسازند. جست و خيزها و شعارهاى سبک 
و کم محتواى ابتداى اين دوره اکنون کمرنگ شده اند و بجاى 
آن گوش شنوا براى برنامه ها و سياستهاى نيروهاى اجتماعى 
بيشتر شده است. توجه مردم به سياست بيشتر و سنجيده تر شده 

است. تمايلات و کشمکشهاى سياسى بيان پخته ترى يافته اند. 

فردگرايى  آن  بياوريد،  بخاطر  را  هشتاد  دهه  در  راست  تعرض 
وسيع، آن کاريريسم، آن تحقير منفعت اجتماعى و نوعدوستى 
هاى  بازى  تبليغى و دلقک  بازى هاى  آتش  و  آن هياهو  بعد  و 
امروز  با  و  بياوريد  بخاطر  را  برزخ  دوره  اين  ابتداى  عقيدتى 
نسبت  مهمى  هاى  چرخش  فقط  نه  که  ميبينيد  کنيد،  مقايسه 
دارند  مردم  بلکه  است،  جريان  در  اخير  دوره  اين  ابتداى  به 

ميدهند.  را  دهه هشتاد  راستگرايى عظيم  بعضا حتى جواب 

حکم  يک  نميخواهم  لزوما  و  است،  من  استنباط  اين  بهرحال 
تئوريکى شداد و غلاظ از اين فازبندى بسازم. ممکن است نظر 
اينست  ارزيابى من  بهرحال  اما  داشته باشد.  رفقاى ديگر فرق 
آمده  بيرون  شرق  بلوک  سقوط  از  پس  برزخ  دوره  از  ما  که 
ايم و محيط براى عمل نيروهاى سياسى تعريف شده تر است. 
بخصوص اين را ميشود به روشنى ديد که بار ديگر اعلام تعلق 
به يک نگرش انسانى و شکايت از جامعه موجود از يک زاويه 
و  ميکند  پيدا  ميدان  دارد  حتى سوسياليستى،  بعضا  و  انسانى، 
مايه اعتبار افراد ميشود. اين را نه فقط در عالم سياست بلکه در 

عرصه زندگى فرهنگى و هنرى يکى دو سال اخير ميتوان ديد. 

و  است  رسيده  فرا  مارکسيستى  مجدد  تعرض  زمان  من  بنظر 
کمونيستها ميتوانند در قد و قامت واقعى خود به جلوى صحنه 
پا بگذراند. دوره عقب نشينى مارکسيسم و انزواى مارکسيستها 
آن  از  قبل  به چندين سال  بلکه  نشد،  پايان جنگ سرد آغاز  با 
برميگردد. تحولات شوروى در اين ميان تعيين کننده بود، نه به 
اين معنى که شوروى کانون مارکسيسم و کمونيسم بود، بلکه به 
اين اعتبار که وجود يک قطب قدرتمند مدعى کمونيسم در سطح 
جهانى، هر قدر دروغين، به مارکسيستها و منتقدين مارکسيست 
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شوروى هم در صحنه سياسى و فکرى در سطح جهانى مکان 
مهمى ميداد و آنها را در مرکز توجه قرار ميداد. رکود اقتصادى 
و جمود اجتماعى در شوروى در انتهاى دوران برژنف تا سر 
بحث  و  گورباچف  با  بود.  انکار  قابل  گورباچف غير  آمدن  کار 
همانجا  از  شد.  آغاز  قطب  اين  اضمحلال  دوران  پرسترويکا 
که  کرديم،  بينى  پيش  خودش  روز  در  هم  ما  و  بود،  مشخص 
مارکسيسم ميرود تا در منگنه و در انزوا قرار بگيرد. با زوال 
شوروى، مارکسيسم واقعى و منتقد شوروى هم بهرحال براى 
ميافتاد و  بدور  مبارزه فکرى و سياسى  از مرکز صحنه  مدتى 
اين اتفاقى بود که در دوران برزخ پس از ختم جنگ سرد عملا 
رخ داد. آنچه من امروز دارم ميگويم اينست که فضا دارد براى 
رجز  که  نيست  ميشود. شک  مناسب  مجددا  کمونيستها  فعاليت 
خوانى هاى ضد کمونيستى سخن پراکنان بورژوازى و هياهوى 
تمام  ابدا  باشد، بهرحال  کرده  اگر فروکش  پايان کمونيسم حتى 
محسوس  کاملا  واقعيت  اما  نميشود.  تمام  هيچگاه  و  نشده 
ميدان  به  پا  کمونيستها  اينکه  براى  شرايط  امروز  که  اينست 
تر  مناسب  کاملا  کنند  نيرو جمع  و  بزنند  را  بگذارند، حرفشان 
از ٨ -١٠ سال قبل است. آن دوره، دوره پسروى و افول چپ 

گرايى بود و امروز دوره عروج و پيشروى مجدد آن است. 

اين دوره بر چپ و بويژه بر  تاثيرات  اجازه بدهيد مختصرا به 
جريان خودمان بپردازم و صحبت را با اين بحث تمام کنم. دوره 
برزخ و بلاتکليفى، الزاما دوره انفعال و رکود نيست. در واقع 
سست  دوره  هايى  دوره  چنين  است.  اين  عکس  اوقات  بيشتر 
شدن مهارها، باورها، نرم ها، و کنترل هاى سنتى است که به 
و  برزخ  هاى  دوره  اند.  ميزده  قالب  انسانها  پراتيک  و  زندگى 
بحران در جامعه معمولا دوره هايى هستند که فرد احساس آزادى 
جنبشهاى  و  احزاب  و  نهادها  و  سنتها  ميکند،  بيشترى  عمل 
آزادى  فرد  لذا  و  ميکنند  سنگينى  کمتر  افراد  ذهن  بر  جاافتاده 
عمل و استقلال معنوى و عملى بيشترى حس ميکند. بعضى از 
دوره  در چنين  چشمگيرترين خلاقيتها در عرصه هاى مختلف 
هايى بروز کرده است. وقتى سنت رسمى، حال در هر قلمرويى، 
و  رسمى  هاى  پاسخ  و  ميرود  سوال  زير  و  ميشود  اعتبار  بى 
حقايق پذيرفته شده زير سوال ميروند، وقتى مسجل ميشود که 
نرم هاى قبلى کارآيى و خاصيت و لاجرم اعتبار خود را از دست 

ميايد.  فراهم  نقد  و  جستجوگرى  و  بدعت  امکان  اند،  داده 

محصول اين تلاشها البته لزوما همواره اصيل و پيشبرنده نيست. 
داد.  رخ  چپ  در  ميليونى  مقياس  در  حرکت  اين  دوره  اين  در 
خيلى ها رفتند تا نه فقط دگم ها بلکه آرمانهاى سابق خودشان 
سابق  انقلابى  نيات  به  بلکه  ها  کليشه  به  فقط  نه  کنند،  نقد  را 
خود بخندند و نه فقط در اعتقادات، بلکه در حسن نيت تا کنونى 
شان شک کنند. در چپ ايران و در ميان خود ما خيلى ها چنين 
و  تعقلات  امتداد  در  اينها،  از  اکثريت عظيمى  بسيارى،  کردند. 
ترديد هاى خود به هيچ نوع چپ گرايى بازنگشتند و به کاشفان 
شدند.  بدل  دارى  جامعه سرمايه  فضايل  رسيده  دوران  به  تازه 
چه  که  کسانى  جمله  از  ميگرفتند،  هرکس  جلوى  را  ميکروفن 
سومى  جهان  و  دهاتى  سوسياليسم  از  زحمت  به  ما  خود  بسا 
ميرفت.  دموکراسى  مدح  در  مفصل  منبر  يک  بوديمشان،  کنده 
چطور  ببينيد  کنيد،  نگاه  دوره  اين  در  جهان  چپ  نشريات  به 
در سوسياليسم  را  دموکراسى  است  لازم  که  بحث  اين  بسرعت 

جا بدهيم ميانشان باب شد. بخش اعظم اينها همراه موج رفتند. 
بنظر من رفتند چون قبلا زير فشار و بدليل مطرح بودن و معتبر 
دانشگاهى  و  سياسى  محيط  در  مارکسيسم  و  کمونيسم  بودن 
اکنون که کمونيسم و مارکسيسم رسما و  به آن پيوسته بودند. 
از  هم  اينها  داشت  قرار  منگنه  تحت  و  بود  هجوم  مورد  علنا 
آن فشار رها شدند و شروع کردند به اينکه حرف خود و ساز 
خود را بزنند. بخش زيادى بخصوص جذب آن رگه هاى فکرى 

بودند.  "بورس"  در  اصطلاح  به  حالا  که  شدند  سياسى  و 

در جريان  و  و هستيم  ايم  بوده  همه شاهد  را  دوره تشتت  اين 
تاثيرات هم ابعاد مثبت  خودمان هم نقش بازى کرده است. اين 
داشته اند و هم منفى. استقلال در انديشيدن و تصميم گرفتن و 
اجتناب از پذيرش صاف و ساده نظرات رسمى و احکام مفروض 
انقلابى مهمى  تقويت شد، در عين حال حقايق سوسياليستى و 
يک  بعنوان  سياسى  امر  داشتن  گرفت.  قرار  اعتنايى  بى  مورد 
فرد و فعال متکى به خود اين يا آن جنبش بودن و پروژه هاى 
فضاى  حال  همان  در  کرد،  پيدا  رواج  داشتن  شخصى  سياسى 
حزبى،  مشترک  هاى  و طرح  ها  نقشه  چتر  زير  عمل  اشتراک 
فعاليت بعنوان عضو يک سازمان و گوشه اى از يک نقشه وسيع 
تر، ضعيف شد. در يک سطح وسيع تر، بخصوص براى بخش 
وسيعى از چپ ايران که در سنت تقديس عقب ماندگى ملى خويش 
پرورش يافته بود، اين دوره، دوره تعميق نگرش به زندگى، به 
که  دريافتند  دوره  اين  در  ها  بعضى  بود.  فرهنگ  به  و  جامعه 
بيرون دنياى ملى و کشورى و جنبشى آنها، دنياى وسيع ترى 
با تنوع، پيچيدگى، عمق و دستاوردهاى عظيم وجود دارد. اين 
تعميق نظرها ممکن شد، چون در اين دوره کنترل و نفوذ جنبشها 

شد.  برداشته  عده  يک  روى  از  هم  مانده  عقب  سنتهاى  و 

نظر  تجديد  دوره  بسيارى  براى  جهات  بسيارى  از  دوره  اين 
مکاتبى  ايجاد  نه  رويزيونيسم"،  و  طلبى  نظر  "تجديد  نه  بود. 
خاص،  اجتماعى  مصالح  خدمت  در  پيشين  افکار  تفسير  براى 
در  زندگى خويش،  فلسفه  در  فردى،  بازنگرى  دوره  يک  بلکه 
افکار و اميدها و افقهاى خويش، در تاريخ زندگى خويش، در 
سيستم ارزشها و اعتقادات خويش. خيلى ها از نظر خود به نتايج 
جالبى رسيدند. منهم فکر ميکنم بعضى ها واقعا به نتايج جالبى 
رسيدند. کاليبر آدمها عوض شد. خيلى ها توانستند بعد انسانى 
سوسياليسم و نوعدوستى عميق آن را بفهمند. خيلى ها رابطه 
سوسياليسم را با آزادى و رفاه انسانى عميق تر دريافتند. خيلى 
ها توانايى هاى واقعى خود را بهتر شناختند و به خود اعتماد 
پيدا کردند. برخى از احکام مارکسيستى که در دوران جنگ سرد 
و زير سلطه آموزش هاى "کمونيسم" اردوگاهى، نه بدرستى و 
وضوح بيان ميشد، نه با آسودگى و ذهن باز شنيده ميشد و نه 
عميقا درک ميشد، از جمله بحثهاى خود ما در مورد کمونيسم 

کارگرى، در اين دوره با شفافيت بيشترى طرح و جذب شدند. 

خودمان  جريان  به  تر  مشخص  و  چپ  به  که  آنجا  تا  بنابراين 
برميگردد هم بنظر من اين دوران برزخ، دوران ابهام، تشتت، 
البته برخلاف روندهاى  است.  بازانديشى، سپرى شده  و  ترديد 
پا  و  دوره  اين  کردن  ختم  واقعا  ميکنم  فکر  بيرونى،  عينى 
دوره  عينى  شرايط  حکم  به  ديگر  که  فضايى  بيرون  گذاشتن 
اين  است.  پراتيکى  مساله  يک  هنوز  است،  رسيده  سر  اش 
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آگاهانه  بايد  نميشود،  تمام  خودبخود  کمونيستها  براى  دوره 
که  ميدهد  اجازه  ما  به  ديگر  اکنون  عينى  شرايط  کرد.  تمامش 
برگرديم و نه فقط به اين دوره آشفتگى خاتمه بدهيم، بلکه به 
آورده  بدست  که  اى  يافته  رشد  هاى  ظرفيت  و  تنوع  و  عمق 

بزنيم.  قالب  متشکل  و  هدفمند  مبارزه  يک  خدمت  در  ايم 

قابل  ما  در صفوف  که  اخير  نتايج روندهاى چند ساله  از  يکى 
کمونيستى"  مستقيما  کار   " که  اينست  است  بوده  مشاهده 
مستقيما  کار  از  منظورم  بگذاريد  بود.  شده  رانده  حاشيه  به 
کار  بگويم.  شماتيک  بصورت  و  جمله  چند  در  را  کمونيستى 
دردى  که  انسانهايى  به  و  افتادن  راه  يعنى  کمونيستى  مستقيما 
کمونيست  بايد  که  گفتن  کارگر  طبقه  به  آنها  راس  در  و  دارند 
برقرار  پيوند  و  اتصال  کمونيستها  ساير  و  خود  ميان  باشيد. 
کنيد، در عرصه سياست از کمونيسم دفاع کنيد و به کمونيستها 
سرکوب  مقابل  در  بخوانيد.  را  مارکس  هاى  کتاب  بدهيد.  راى 
در  ديگر  گرايشات  به  کنيد.  مقاومت  سوسياليسم  و  کمونيسم 
جامعه و در درون جنبش طبقه کارگر نقد کنيد و ضعفهاى آنها 
را نشان بدهيد. بگوئيد مواعيد و راه حل هاى غير کمونيستى 
در تاريخ جامعه و تاريخ کارگران زياد بوده اما هيچيک جواب 
بنيادى به نياز طبقه کارگر و جامعه به رهايى نداده است. اين 
نوع کارها کار مستقميا کمونيستى است. کارى که کمونيستها را 

زياد ميکند و بر قدرت سياسى و اجتماعى کمونيسم ميافزايد. 

اين نوع فعاليت ها مرکز توجه حزب ما در اين سالها نبوده است. 
و همه البته بسيار فعال بوده اند. همه کوشيده اند از طرق مختلف 
و  استثمار  و تحت  بخشهاى فرودست  و  به جامعه  را  خيرشان 
تبعيض برسانند. اما خودتان کلاهتان را قاضى کنيد، کار مستقيما 
کمونيستى، کار بعنوان مارکسيست در جنبشهاى فکرى، بعنوان 
سوسياليست در جنبشهاى کارگرى، کار بعنوان فراکسيون هاى 
بعنوان شلوغکارهاى کمونيست  اتحاديه ها، کار  کمونيستى در 
کارى،  و  زيست  محيط  هر  در  کمونيست  آدمهاى  و  خيابان  در 
چقدر خصلت مشخصه اين فعاليتها بوده است. کار ما بيشتر اين 
طيفى  به  بدهيم  مبارزاتى   - سياسى  که "سرويس"  است  بوده 
اين  از مسائل، که همه سرجمع، هم  قبال طيفى  در  از جنبشها 

نميشود.  کمونيستى،  مستقيما  کار  يعنى  گفتم،  که من  کارى 

اين با توجه به فضاى حاکم بر جامعه و بر کل جنبش سوسياليستى 
به يک اعتبار چندان اجتناب پذير نبود. بنظر من تعرض وسيعى 
که به کمونيسم و انديشه مارکسيستى در جريان بود چنان صورت 
از  مساله را عوض کرده بود که جريانى که ميخواست مستقل 
تناسب قوا و کشمکش نظرى بيرونى، اعتقادات درونى خود را 
صرفا براى خود تکرار کند و به همان اشکال به کار سابق خود 
ادامه دهد، به يک فرقه مذهبى شبيه تر ميشد. بنظر من اينکه خيلى 
ها در چنان شرايطى از نظر فکرى و انتقادى خاموش تر شوند و 
خود را از نظر "پراتيکى" از منگنه درآورند و به خدمتگذارى 
در جنبشهاى بالفعل و متنوع مشغول شوند، عکس العملى بسيار 
تائيد. بهرحال  اما نه قابل  قابل درک،  بود.  قابل درک  طبيعى و 

صحبت امروز من اينست که آن دوره ديگر تمام شده است. 

اين سوال  به  اين بحث بهرحال جلب توجه کنگره  از  هدف من 
است که آيا حزب ما ميتواند پرچمدار ختم کردن اين دوره برزخ 

براى چپ، لااقل بخشى از آن که ما ميتوانيم بر آن تاثير بگذاريم، 
باشد؟ اين سوال بازى است. بنظر من ميتوانيم. موقعيت سياسى 
ايدئولوژيکى ابژکتيو ما در چپ ايران، و در چپ ساير کشورها 
تا آن حد که با ما آشناست، يک موقعيت سالم و سرافرازانه بوده 
است. موقعيت مثبتى بوده است. شخصا با علم به اين واقعيت، 
چندان نگران تاثيرات منفى و متشتت کننده اى که اين دوره برزخ 
بر وضعيت حزبى و پراتيک حزبى ما ميگذاشت نبودم. بنظر من 
نميشد در آن دوره کاملا و مطلقا خلاف جريان يک واقعيت عظيم 
اجتناب  تاثيرات  اين  از  بسيارى  از  نميشد  کرد.  تاريخى حرکت 
کرد. ميشد سنگرهاى اصلى را نگاه داشت و خود را براى موج 
برگشت آماده کرد، کارى که ما کرديم. اما نميشد اشکال خاصى 
از مبارزه فکرى و عملى را به خيل وسيع کسانى که دقيقا بدليل 
اوضاع جهان در مثمر ثمر بودن آنها ترديد کرده بودند تحميل 
حتى  که  کسانى  براى  بسا  چه  کمونيستى،  مستقيما  کار  کرد. 
احتمالا  خاص  دوره  اين  متن  در  داشتند،  بخاطر  آنرا  ضرورت 
به ميشد و  "فرقه اى و بى ثمر" جلوه ميکرد. حکم ما راجع 
نميشدها در دوره قبل هرچه باشد، حرف من اينست که آن دوره 

ديگر تمام شده است. اين کارها فرقه اى و بى ثمر نيست. 

اين يک جنبش است و انسانهاى مختلف با ظرفيت ها و پيشينه ها 
و قلمروهاى تخصصى مختلف در آن شرکت دارند. بنظر من همه 
کسانى که ميتوانند، بدون صرف انرژى هرکولى، در سازمانيابى 
هسته اصلى فعاليت مستقيم کمونيستى در عرصه هاى مختلف 
نقش بعهده بگيرند، بايد حتما چنين کنند. بحث من اين نيست که 
همه بايد موظف شوند فعاليت خاصى را از اين پس انجام بدهند، 
يا در واقع مانند نماز "بجا بياورند". اين وظيفه حزب است که 
توجه لازم را به اين مبذول کنند تا نيروهاى يک چنين فعاليتى 
بسيج و آماده شوند. شخصا فکر ميکنم مارکسيسم ديگر اين دوره 
دشوار را پشت سر گذاشته است. وقتى نگاه ميکنيم، ايدئولوژى 
هاى بورژوايى را در حال تعرض نميبينيم. نه فقط اين بلکه خود 
ايدئولوژيک اصلى بورژوايى  در بحران هستند. بسترهاى  آنها 
حتى قادر به يک صف بندى ساده جلوى رشد فاشيسم نيستند. 
حتى نميتوانند از سکولاريسم دفاع کند، که براى دهه ها و بعضا 
نميتوانند  است.  بوده  غربى  جوامع  بسيارى  حاکم  نظام  قرنها 
جلوى ورود آموزش مذهبى به مدارس را بگيرند. نميتوانند پاسخ 
قوم گرايى را بدهند که ديگر مخل کار خود سرمايه شده است. و 
تازه حتى فاشيسم و ناسيوناليسم قومى که جريانات ايدئولوژيک 
عنان گسيخته و از قفس جسته اين دوره در جهان سرمايه دارى 
بودند، نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته اند و ديگر دارند درجا 
بورژوايى را، در حال  ايدئولوژى  رگه اى در  ميزنند. من هيچ 
تعرض که سهل است، در موقعيت استوارى که امکان مقابله با 
مارکسيسم و کمونيسم کارگرى را به آن بدهد نميبينم. کمونيسم 
جريانى  يعنى  برگردد،  خودش  واقعى  قالب  به  ميتواند  کارگرى 
ميگيرد.  نيرو  از جامعه  و  ميکند،  تعرض  ميکند،  نقد  که  باشد 
جريانى که کارش تغيير جهان است و نه صرفا، مانند سالهاى 
گذشته  سال  هفت  شش  اين  در  بورژوازى.  تعرض  دفع  اخير، 
رسيده  آن  زمان  الان  داريم.  نگاه  را  سنگرهايى  توانستيم  ما 
آنطرف  گام  چند  بسا  چه  کنيم.  پيشروى  و  شويم  بلند  که  است 
تر بازهم مجبور بشويم بايستيم و موقعيت بدست آمده را حفظ 

است.  پيشروى رسيده  زمان  که  اينست  قدر مسلم  اما  کنيم. 
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 کار کمونيستى، کار مستقيما کمونيستى، اين عبارت کليدى اين 
دوره است. اما، بدنبال اين شايد بايد يک تبصره هم اضافه کنم 
که نفس لازم شدنش خيلى دردناک است. راستش ميترسم وقتى 
باز  ميزنم،  حرف  مستقيم  کمونيستى  کار  حياتى  اهميت  از  من 
کسى بلند شود و اين تعبير را از حرف من بدهد که گويا براى 
با  کار  پناهندگان،  شوراهاى  فدراسيون  در  کار  ديگر،  کارهاى 
غيره  و  امروز  کارگر  با  کار  کارگرى،  همبستگى  هاى  کميته 
اين  قبل بگويم خير، معنى  از  بايد  ام.  اولويت قائل نشده  ديگر 
حرف اين نيست. بارها تکرار کرده ايم که توانايى کمونيستها در 
سازمان دادن و هدايت کردن و تاثير گذاشتن بر طيف وسيعى از 
مبارزات و کمپين هايى از اين دست، دقيقا ناشى از کمونيست 
بخاطر  دقيقا  کمونيست  است.  کردنشان  کمونيستى  کار  و  بودن 
اينکه کمونيست است و در ميان کارگران حرف کمونيستى ميزند 
و کار کمونيستى ميکند، بخاطر اينکه تمام توان فکرى و عملى 
دارد،  خود  پشتوانه  را  کارگرى  کمونيستى  جنبش  تشکيلاتى  و 
در ساير جنبشها و ساير ابعاد مبارزه اجتماعى نفوذ پيدا ميکند. 
کمونيستها تنها بعنوان رهبرانى که به راديکاليسم و سوسياليسم 
در  اند،  و جنبشهاى جارى شناخته شده  راديکال جامعه  نقد  و 
اتحاديه و يا کمپين ها و جبهه هاى مبارزه آزاديخواهانه اعتبار و 
نفوذ کسب ميکنند و منشاء اثر ميشوند. کار کمونيستى و هويت 
قلمروهاى  ساير  در  وجود  ابراز  آلترناتيو  فقط  نه  کمونيستى 
لازم  شرط  کمونيست  يک  براى  بلکه  نيست،  اجتماعى  مبارزه 
موفقيت در اين عرصه هاست. اگر کمونيست بخواهد در اتحاديه 
وگرنه  کند،  بازى  نقش  کمونيست  بعنوان  بايد  کند  بازى  نقش 
چون  دقيقا  کارگران  ميشود.  پيدا  زياد  بهتر  ما  از  يونيونيست 
آنها  جلب  دارند  پاسخ  و  کمونيستند  کمونيستها  ميکنند  فکر 
هاى  عرصه  در  ما  فعاليت  است  لازم  من  بنظر  اتفاقا  ميشوند. 
ديگر به مراتب تشديد شود چون قرار است بعنوان کمونيست، 
آنها شرکت کنيم. مبارزه  و نه فعال ساده همان عرصه ها، در 
با داشتن يک  اشکال و عرصه هاى مختلف هيچگاه  کردن در 
ايدئولوژى و هدف اساسى، يک درک روشن از مبارزه طبقاتى 
و يک تعلق عميق به جنبش و حزب کمونيستى کارگرى تناقض 
نداشته و ندارد. بنابراين اين برداشت که تاکيد به کار کمونيستى 
بيش  است،  جانبى حزب  متنوع  فعاليتهاى  کاهش  به  فراخوانى 
دوچرخه  هم  بتواند  بايد  آدم  است.  ناموجه  و  مکانيکى  حد  از 
سوارى کند و هم سوت بزند! لازم نيست کسى براى سوت زدن 
از دوچرخه پياده بشود! جنبش ما هم دقيقا فقط به همت آدمهايى 
کسانى  کنند،  کار  متنوع  و  زنده  بتوانند  که  برود  پيش  ميتواند 
و  باشند  کمونيست  بزنند!  دوچرخه سوت  بر  سوار  بتوانند  که 
در اتحاديه ها فعاليت کنند، کمونيست باشند و جلوى صف هر 

بگيرند....  قرار  محروميت  و  تبعيض  عليه  جارى  مبارزه 

به  کمونيستى  کار  شدن  کمرنگ  گفتم  که  همانطور  بهرحال 
فعال  کردن  جاخوش  و  دادن  رضايت  و  کلمه،  اخص  معنى 
متنوع،  هاى  کمپين  و  جنبشها  فعال  موقعيت  در  کمونيست 
دارد  اکنون  که  بود  خاص  دوره  يک  محصول  نبود،  تصادفى 
ادامه آنچه که در متن دوره قبل قابل توضيح  اما  تمام ميشود. 
به  که  اى  دوره  در  آتى،  دوره  در  قابل درک محسوب ميشد  و 

بود.  خواهد  نابخشودنى  و  ناموجه  ديگر  ميگذاريم،  پا  آن 

دوره  در  هايشان  بازبينى  و  ها  تعمق  و  افراد  به  که  آنجا  تا 

براى  اى  طولانى  فرصت  گفت  بايد  ميشود،  مربوط  گذشته 
نقش  به  و  سياست  به  و  زندگى  به  و  به خويش  مجدد  نگرش 
زمان  ديگر  است.  داشته  وجود  اجتماعى  مبارزه  در  خويش 
تکليفها  تعيين  و  تعمقها  اين  محصولات  که  است  رسيده  آن 
حرکت  اند، جهت  ميدان  اين  در  که  آنها  براى  باشيم.  را شاهد 
روشن است. راه براى فعاليت فشرده کمونيستى، بدون حاشيه 
ديروز، شرايط ديروز و  باز است. موانع  بدون تخفيف،  روى، 
اگر  ما محو ميشوند.  راه  از سر  دارند  ديگر  فشارهاى ديروز، 
ديگر  امروز  کرد،  نميشد  شرايط  حکم  به  ديروز  که  بود  کارى 
تبليغاتى  و  در متن هجوم عظيم سياسى  اگر  است.  پذير  امکان 
محافل  حزب  فعالين  که  توقع  اين  قبل  دوره  در  کمونيسم  به 
گسترش  و  کنند  ايجاد  کاپيتال  و  کمونيست  مانيفست  خواندن 

بدهند دور از ذهن بنظر ميرسيد، امروز ديگر چنين نيست. 

با  کنگره  اين  دارم  دوست  کننده  شرکت  يک  بعنوان  من  آنچه 
کمونيستى  کارآکتر  شدن  برجسته  بشود،  معنى  و  تداعى  آن 
اين  در  که  شود  گفته  اينطور  بعدا  ميخواهم  است.  حزب 
و  کمونيستى  هاى  پروژه  و  ها  نقشه  کمونيستى،  کار  کنگره، 
جايگاه  ما  فعاليتهاى  وسيع  طيف  بر  کمونيستى  پرتو  افکندن 
اين  و  برود  سمت  اين  به  کنگره  اميدوارم  بازيافت.  را  خود 
من  بحث  باشد.  ديگر  رفقاى  خيلى  خواست  مشابه  من  تمايل 
بلکه  نيست.  خاصى  قرار  و  ابلاغيه  و  رهنمود  صدور  سر  بر 

ميخواهم....  را  حزب  اين  کادرهاى  خود  اثباتى  توجه 

و  مان  سابقه  اعتقاداتمان،  چيزمان،  همه  که  هستيم  حزبى  ما 
سياستهايمان، به ما ميگويد بايد در موضع تعرض باشيم. حزبى 
اند، هيچ بدهکارى  يافته  اين کنگره حضور  نمايندگانش در  که 
سياسى و عقيدتى اى به هيچکس در هيچ گوشه دنيا ندارد. اين 
يک جريان سرافراز است که امروز به شهادت همين کنگره، در 
پايان دوره اى که دوره "مرگ کمونيسم" ناميده بودندش، زنده 
بودن کمونيسم کارگرى را اعلام ميکند و آغاز يک دوره تعرض 
کمونيستى کارگرى به نظام کهنه و آبروباخته سرمايه دارى را 

باشد.  فراخوان  اين  کنگره  بايد  کنگره  اين  ميدهد.  فراخوان 

اولين بار در شهريور ١٣٧٣، سپتامبر ١٩٩٤، 
در شماره ١٥ انترناسيونال منتشر شد.
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تشريفات  و  دولتى  قدرت  مفتون  غريبى  بطرز  مجاهدين  رهبرى 
و مراسم و ملحقات آن است. هر حزب سياسى جدى طبيعتا براى 
و  برنامه  ميدهد  امکان  که  ابزارى  ميکند،  تلاش  سياسى  قدرت 
اهدافش را به اجرا در بياورد. اما علاقه مجاهدين به قدرت دولتى 
شيفتگى  يک  نيست.  سياسى  نيست.  زمينى  نيست.  جنس  اين  از 
مرحله  دولت  به  رسيدن  گويى  است.  کودکانه  نيمه  مذهبى  نيمه 
و  است  آن  مقدر رهبران  سرنوشت  يا  سازمان  خود  تعالى  غايى 
اين جهانى بهشت است. قدرت  يا کاخ رياست جمهورى مصداق 
دولتى براى مجاهد يک روياى مجذوب کننده است. کلمات رئيس 
امثالهم  و  فرمانده،  وزير،  کابينه،  وزير،  نخست  رهبر،  جمهور، 
که  کودکانى  مانند  درست  و  دارد.  اينها  ميان  در  عجيبى  طنين 
عروسکهايشان را گرد ميچينند و روياهاشان را بازى ميکنند، اينها 
هم غالبا مشغول "دولت بازى" هستند: "حالا من رئيس جمهور"، 
دور  اين  نيست.  معلوم  بازى  اين  پايان  وزير".  نخست  تو  "حالا 
و  شود  جمهور  رئيس  مريم"  "حالا  آن  در  شده  قرار  که  اخير، 
و  نويسنده  در شکل هنرمند و شاعر و  از عروسکها،  تعدادى  با 
ورزشکار، در اروپا مهمان بازى کند، قطعا بازى آخر نيست. با 
سجده اى که اينها بر نام فاميل خود ميکنند، آخر اين ماجرا، چه در 
تهران و چه در واحه اى در جنوب عربستان، به احتمال قوى اعلام 

سلطنت و برگذارى خصوصى مراسم تاجگذارى خواهد بود.

اما اگر اين صرفا يک بازى بود، اگر صرفا کودکانه بود، شايد همه به 
تماشا مى نشستيم و با جست و خيز بازيگران و شيرينکارى هايشان 
سرگرم ميشديم. اما اين عرصه سياست و جنگ قدرت است که در 
جهان امروز معانى فوق العاده دهشتناکى پيدا کرده است. مساله جدى 
است، حتى اگر مجاهد خود جدى نباشد. عواقب زمينى براى انسانهاى 

واقعى دارد، حتى اگر مجاهد خود در عالم روياهايش سير کند.

به حکم شرايط عينى اجتماعى و سياسى  اينست که  اساسى  نکته 
در ايران، به حکم مشخصات اين دوره تاريخى خاص و بالاخره 
و  مجاهدين  سازمان  خود  خصوصيات  حکم  به  مهمتر  همه  از 
استراتژى مبارزاتى اش، قدرت دولتى براى اين سازمان يک ميوه 
ممنوعه است. اين شرايط، به قدرت رسيدن مجاهدين يا شوراى ملى 

مقاومتشان بعنوان "دولت ايران" را منتفى ميکنند. ببينيم چرا:

بعد از جمھورى اسلامى: 

مجاھد، قھرمان کدام داستان؟

در تبيين کليه نيروهاى سياسى اپوزيسيون ايران از سير اوضاع 
مهم  بسيار  و  مشترک  فرض  يک  امروز  تا  ايران  آتى  سياسى 
بايد بطور جدى زير سوال  وجود داشته است که اکنون متاسفانه 
قرار داده شود. همه نيروها، از راست و چپ، و با هر سياست و 

استراتژى اى در صحنه مبارزه با رژيم موجود، روند آتى اوضاع 
را بصورت تغيير حکومت مرکزى در ايران و جايگزينى رژيم 
حاصل  را  اين  يکى  ميکنند.  تصوير  ديگر  رژيم  يک  با  اسلامى 
تغيير  يا  نظامى  کودتاى  محصول  ديگرى  و  مردم  توده  انقلاب 
تدريجى رژيم موجود ميبيند، يکى حکومت آتى را چپ و آزاديخواه 
سياسى  نظام  يک  يکى  ميکند،  تجسم  مستبد  و  راست  ديگرى  و 
انتظار  را  مذهبى  يا  قومى  ديگرى حکومتى  و  مدرن  و  سکولار 
ميکشد. اما بهرحال در تبيين همه اينها يک "دولت" جاى خود را 
نهايتا به "دولت" ديگرى ميدهد. در اين تبيين، بحران و کشمکش و 
انقلاب و کودتا و غيره بهررو حلقه اى است که ميان دو موقعيت 
"غير بحرانى" و "متعارف" قرار ميگيرد. در انتهاى اين پروسه، 
جامعه سر جايش است، دولت سر جايش است، زندگى اقتصادى 
سر جايش است. دولت دولت است، مردم مردمند و ايران ايران 
است. اما در پرتو موقعيت سياسى و اقتصادى ايران و رويدادهاى 
مهم بين المللى، اين فرض دارد بطور روزافزونى ناموجه ميشود. 
سير محتمل ديگرى دارد بتدريج طرح ميشود و آن اينست که روند 
فروپاشى جمهورى اسلامى به يک جنگ و کشمکش داخلى کشدار 
نظامى،  الطوايف  ملوک  از  اى  پيچيده  ترکيب  دائمى،  کمابيش  و 
منجر  کشور  قومى  بعضا  و  جغرافيايى  تجزيه  و  خارجى  اشغال 
از  پس  دوره  در  مختلف  کشورهاى  سياسى  اوضاع  سير  گردد. 
پايان جنگ سرد، از يوگسلاوى و افغانستان، تا رواندا و سومالى 
و کشورهاى شوروى سابق نشان دهنده ابعاد باور نکردنى مشقاتى 
ميکند.  تحميل  مردم  ميليونى  توده  به  دوم  سناريوى  اين  که  است 
بگذاريم،  نام  يا "سفيد"  متعارف  سناريوى  را  اول  سناريوى  اگر 
اين  بگيرد.  لقب  "سياه"  ميتواند  ارفاق  با  تازه  دوم  سناريوى  اين 
بيشتر  بروز  روز  آن  وقوع  امکان  که  است  واقعى  کابوس  يک 
ميشود. شيوه برخورد نيروهاى سياسى به اين احتمال دوم، و بطور 
مشخص داشتن يک سياست روشن براى اجتناب از وقوع سناريوى 
سياه در جريان سرنگونى رژيم مرتج اسلامى، خود، مانند برنامه 

و اهداف اجتماعى احزاب، يک شاخص مهم ارزيابى آنهاست.

بعلاوه، مهم اينست که طيف وسيع نيروها و جريانات سياسى چه 
در حکومت و در اپوزيسيون، هريک بنا بر مشخصات سياسى و 
سازمانى اش، جايگاهش در جامعه و در رابطه با طبقات اجتماعى، 
استراتژى و اهداف و روشهايش، با يکى از اين دو سناريو بيشتر 
بيشتر  دو  اين  از  يکى  تحقق  به  فعاليتش  و  وجود  و  دارد  تناسب 
خدمت ميکند. اگر دقت کنيم ميبينيم مجاهد فقط ميتواند شخصيتى، 

باشد. سياه،  سناريوى  يعنى  دوم،  سناريوى  در  فرعى،  آنهم 

استراتژى مجاھدين

استراتژى خود مجاهدين براى کسب قدرت و تشکيل دولت کودکانه 
و خيالى است. اين استراتژى يش از هر چيز ملهم از شيوه قدرت 
يابى خمينى است، با اين اشکال کوچک که تفاوتهاى بسيار مهمى 
رژيم  سقوط  جريان  در  دخيل  فاکتورهاى  تمام  تقريبا  ميان  که 

سلطنت با شرايط امروز وجود دارد را يکسره نديده ميگيرد.

مفهوم کليدى براى مجاهدين کلمه "آلترناتيو" است. اصل اساسى در 
استراتژى مجاهدين اينست که خود را، در هر بسته بندى تشکيلاتى 
بعنوان  غيره،  و  مقاومت  ملى  شوراى  نظير  باشد،  مناسب  که 
آلترناتيو سياسى و عملى رژيم موجود تثبيت کند. "آلترناتيو" مقوله 

روياهاى ممنوع مجاهد 
چرا دولت مجاھدينى غيرممکن است؟
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اى است که در برابر ايده ها و فرمولهاى قديمى نظير "سازماندهى 
و رهبرى انقلاب"، "کسب هژمونى"، "پيروزى نظامى" و غيره 
علم ميشود. مجاهدين قصد ندارند و قرار نيست شورش، انقلاب، 
برپا  اسلامى  را عليه رژيم  اى  و غيره  کودتا  جنبش رهائيبخش، 
اينست که خود مردم  قدرت برسند. فرض  به  اين مبنا  کنند و بر 
و  بحران سياسى  آمد،  به تنگ خواهند  اسلامى  از رژيم  بهرحال 
به سراشيب  و  ميکند  فلج  را  اسلامى  يا زود رژيم  دير  اقتصادى 
سقوط ميراند. وظيفه مجاهدين اينست که تا آن مقطع خود را بعنوان 
"آلترناتيو" طبيعى و بديهى رژيم در شرف سقوط به کرسى نشانده 
باشند. خود پروسه سرنگونى، قدرت را در اختيار جريان اصلى 
بدهد،  را شکست  کسى  نبايد  مجاهد  داد.  قرار خواهد  اپوزيسيون 
بلکه بايد نفر اول در صف کانديداهاى تشکيل حکومت بعدى باشد. 
و اين البته مشابه پروسه اى است که خمينى و جريان اسلامى را 
بقدرت رساند. مسلمين جناح خمينى تا چند ماه قبل از قيام، جريان 
حاشيه اى در کل اپوزيسيون ضد سلطنتى بودند. سهمى جدى در 
براه اندازى انقلاب ٥٧ و از آن مشخص تر در مبارزات سياسى 
آن  به  تر  پائين  که  ترتيبى،  به  اما  نداشتند،  آن  از  قبل  دوره  يک 
توانستند شعارها و شخصيتها و جريانشان را به عنوان  ميرسيم، 
که  را  قيامى  نتيجه  حتى  و  بنشانند  کرسى  به  شاه  رژيم  آلترناتيو 

بريزند. کيسه خود  به  شوند،  آن  مانع  بودند  کرده  تلاش  خود 

اما چطور ميتوان آلترناتيو شد؟ اين عنوان را چه مرجعى اعطاء 
مجاهد  پاسخ  کند؟  تائيد  بايد  مقامى  چه  را  آدم  اعتبارنامه  ميکند؟ 
قبله  داد.  مساله  به  خمينى  جريان  که  است  پاسخى  شبيه  اساسا 
سياسى اصلى، غرب و دول غربى هستند. اين قدرتها هستند که 
بايد نهايتا جريان مدعى حکومت بعدى در ايران را با منافع دراز 
بيابند. و همين  تاکتيکى خود سازگار  مدت و احتمالا بعضا حتى 
ديپلوماتيک  و  سياسى  مادى،  تبليغاتى،  توان  اين  از  که  ها هستند 
آلترناتيو  تائيد ميکنند بعنوان يک  که جريانى را که  برخوردارند 
نشست  محصول  خمينى  رژيم  بشناسانند.  و  کنند  عرضه  سياسى 
گوادلوپ بود. آخوند نسبتا گمنامى، (در قياس با شهرت جريانات 
روشنفکران  ملى،  جبهه  توده،  حزب  مجاهد،  و  فدايى  چريکى 
ليبرال چپ و غيره) را از عراق به فرانسه بردند و زير نورافکن 
مريدان و  ايران را يکجا  و مردم  اسلامى  را  انقلاب  دادند.  قرار 
مقلدان حضرت آيت الله معرفى کردند. به اشکال مختلف، تلويحا و 
صريحا، اعلام کردند که به حکومت اين جريان راضى اند و آن 
را آلترناتيو واقعى رژيم شاه ميدانند. به ارتش دست ساز و جبهه 
آدم  بالاخره  و  بيايند  کنار  آن  با  بايد  که  فهماندند  مطيع شان  ملى 
فرستادند تا قدرت را از شاه تحويل بگيرد و قبل از هجوم مردم 
تحويل اينها بدهد. مجاهد اميدها و انتظارات مشابهى دارد. آلترناتيو 

غربى. دول  از  بليط  اين  دريافت  يعنى  مجاهد  نظر  از  شدن 

هم  کشورى  داخل  مهم  بعد  يک  مجاهد  براى  استراتژى  اين  اما 
دارد. از نظر مجاهدين اولا، مردم ايران، و تجسم و تصور آنها 
بهرحال  قدرت،  آتى  احزاب و جريانات سياسى در سرنوشت  از 
به کرسى نشاندن  ثانيا، نفس  اين مهمتر  از  بازى ميکنند و  نقشى 
نيروى  يک  بعنوان  خود  ارائه  مستلزم  آمريکا،  و  اروپا  در  خود 
فعال اپوزيسيون داخل کشورى، با يک پايه مادى در ميان مردم 
اعتبار،  همين  به  اما  است.  کشور  داخل  در  دخالت  هاى  اهرم  و 
اين فعاليت "داخل کشورى" بايد پر سر و صدا و اساسا تبليغاتى، 
نمايشى و مطبوعات پسند باشد. اينکه مردم ايران خود چه برداشتى 

از اين سازمان دارند و چقدر در معرض فعاليت سياسى آن هستند، 
به  راجع  هاى غربى  زبان رسانه  از  مردم  همين  اينکه  به  نسبت 
همانطور  باز  مجاهد،  زعم  به  است.  فرعى  ميشنوند  چه  مجاهد 
که ظاهرا تجربه خمينى نشان داده است، تائيد آمريکا و فرانسه و 
افکار عمومى در خود  انگلستان، خود موثرترين حربه در جلب 
ايران است. فعاليت رو به ايران مجاهد هم لاجرم بايد در اساس 
براى  خمينى  باشد.  داشته  کشورى  خارج  مضمونى  و  جهتگيرى 
مثال ميتوانست نشان بدهد که در خود ايران پايگاه دارد. ميتوانست 
نشان بدهد که هنوز تعصبات مذهبى و اقشار قابل تحريک توسط 
دارند. ميتوانست نشان بدهد که شبکه وسيع مساجد  مذهب وجود 
فعاليت  ماشين  يک  بعنوان  ميتوانند  ها  جمعه  نماز  و  آخوندها  و 
سياسى بکار گرفته شوند. بعلاوه خود غرب توان بالقوه اسلام و 
اندازى  براه  در  را  دينى در کشورهاى خاورميانه  مراتب  سلسله 

ميشناخت. خوبى  به  کمونيستى  ضد  و  ارتجاعى  حرکتهاى 

کشورى  داخل  نامه  اعتبار  بايد  نيز  مجاهد  شدن،  آلترناتيو  براى 
اش را تهيه کند. فعاليت مجاهد در خاک عراق و ژستهاى نظامى 
مختلفش قرار است به اين خدمت کند. خود مجاهد هم ميداند که چند 
گروهان متشکل از فک و فاميل ها و هواداران اعزامى از اروپا، 
سرويس،  قابل  غير  و  قرضى  تانک  يازده  و  هليکوپتر  سيزده  با 
وفادار  نيروهاى  به  آمدن  فائق  براى  امروز حتى  نظام  دنياى  در 
ده سر راه کفاف نميدهد. اما مجاهد اين را هم  اولين  به کدخداى 
و  مرزها  جوار  در  مسلح  هاى  اپوزيسيون  دنياى  اين  که  ميداند 
سخن گفتن از "اشغال" و "تعرض" و "آتش بس" و غيره است، و 
اين ژستها براى ملاقات گرفتن در پايتختهاى اروپا و جلب کردن 
ژورناليستهاى نان به نرخ روز خور و جنجالى نويس، کارساز است. 
اين هدفى است که مجاهد در دوره هاى مختلف به اشکال گوناگون 
حمايت  اعلام  و  صدر  بنى  رامبويى  کردن  خارج  با  مثال  براى 
ارتش از خويش، با جلوه دادن خود بعنوان نيروى مورد حمايت 
خودمختارى طلبان در کردستان و احزاب متفرقه در اپوزيسيون 
ايران و با دست زدن به "عملياتهاى نظامى" و غيره دنبال کرده 
است. اين فعاليتها اساسا تبليغاتى - نمايشى است و هدف آن کمک 
به برسميت شناخته شدن مجاهد بعنوان نيروى اصلى اپوزيسيون و 

آلترناتيو حکومت از جانب دول و افکار عمومى در غرب است.

تضادھا و تناقضات

عينى  واقعيات  با  آن  تناقضات  و  مجاهدين  استراتژى  مشکلات 
بنياد بر  از  اين استراتژى  تا نيست. حقيقت اينست که  يکى و دو 
يک تصور بچه مدرسه اى از دنياى سياست مبتنى است. بگذاريد 

کنيم: اشاره  وار  فهرست  فقط  تناقضات  اين  از  برخى  به 

دهه  است. دول غربى، که شايد براى چند  ١- دوره عوض شده 
به  دادن  نسبتا وسيعى در شکل  آزادى عمل  اين قرن  اواسط  اول 
رژيمهاى سياسى برخى کشورهاى تحت سلطه داشتند، اکنون فاقد 
آنچنان اهرمهاى موثرى در عرصه سياسى حتى عقب مانده ترين 
و وابسته ترين کشورها هستند. خود عروج جمهورى اسلامى و 
دهنده شروع  نشان  آفريقا  و شمال  در خاورميانه  اسلامى  جريان 
در  بورژوايى  جريانات  و  دول  با  ابرقدرتها  عملى  روابط  تغيير 
قضاياى  تا  ايران  در  آمريکا  اشغال سفارت  از  بود.  محلى  سطح 
است  اين  دهنده  نشان  هائيتى،  امروز  و  عراق  و  سومالى  اخير 
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و  ترين  وابسته  ترين،  خودى  قبال  در  حتى  غربى  قدرتهاى  که 
توان  کوچک،  کشورهاى  در  بورژوايى  رژيمهاى  ترين  مرتجع 
به  را  روند  اين  سرد  جنگ  از  پس  دوران  ندارند.  زيادى  مانور 
اوج رساند. امروز، بويژه در متن چرخشها و ابهامات عظيم بين 
المللى، کمابيش هر کانون و محفل بورژوايى، اعم از دولتى و غير 
دولتى، متقاعد شده است که با اعمال فشار، با استقامت بر مواضع 
خويش، با جا نزدن، و بعضا حتى با ماجراجويى و اعمال خشونت، 
ميتواند سهم بيشترى در تقسيم قدرت سياسى و اقتصادى در صحنه 
جهانى از ابر قدرتها طلب کند. مجاهد هنوز در دوره استعمار نو 
و آموزشهاى جبهه ملى و نهضت آزادى سير ميکند و تصور خود 

از سياست را از آن دوره ميگيرد. اما دنيا عوض شده است.

رژيم شاه در زمره آخرين حکومتهاى کودتايى و فرمايشى آمريکا 
انتقال  در مناطق نفوذش، لااقل خارج آمريکاى لاتين، بود. نفس 
رژيم  پرونده  شدن  بسته  براى  خمينى  به  شاه  از  آمريکا  حمايت 
و  نيست  موقعيت  اين  در  اسلامى  رژيم  اما  بود.  کافى  سلطنت 
شدن  آلترناتيو  با  اسلامى  نه جمهورى  نيستند.  مردم  آن  هم  مردم 
ميشود  کشيده  تشتت  به  غربى،  دول  انظار  در  مجاهد  فرضى 
از  غرب  و  آمريکا  حمايت  نفس  امروز،  دنياى  در  مردم،  نه  و 
ميشمارند.  آن  ديدن  آلترناتيو  براى  مبنايى  را  جريانى  و  حزب 
بخصوص تجربه نيکاراگوئه، آنگولا و افغانستان و عراق و حتى 
اين  از  نيز بطور روزافزونى  ايران، نشان ميدهد که غرب  خود 
اعمال  براى  صرفا  مرزى  برون  "مسلح"  هاى  "آلترناتيو"  نوع 
فشار و ايجاد اصلاحات و تعديلاتى در وضع موجود و رژيمهاى 
غرب  بارگاه  به  دير  مجاهد  کلمه  يک  در  ميکند.  استفاده  موجود 
رسيده است. حتى برسميت شناخته شدن مجاهدين بعنوان آلترناتيو 
غرب در مقابل جمهورى اسلامى، که بشدت نامحتمل است، آنها 

نميکند. نزديک  ايران  در  بعدى  دولت  تشکيل  به  چندان  را 

ندارد.  را  دولتى  و  سياسى  آلترناتيو  يک  مشخصات  مجاهد   -٢
مجاهد امروز (در تمايز با مجاهد دوران مشى چريکى) يک فرقه 
صرف است. يک جريان با ريشه اجتماعى که اعتراضات و اميال 
و آرمانهاى اقشار و بخشهايى از يک جامعه، ولو بخشهايى عتيق و 
حاشيه اى، را منعکس بکند نيست. حتى برخلاف انشعابات مذهبى، 
رسمى  بستر  از  آن  خروج  علل  و  فرقه  اين  عقيدتى  مشخصات 
مشخص نيست. اصول فکرى و سياسى اين جريان کاملا مواج و 
دلبخواهى است و بسته به مصالح فرقه در هر مقطع توسط قائد آن 
ابراز ميشود. اين جريان ميتواند بسته به نياز بعنوان يک جريان 
اسلامى  ليبرال  جريان  يک  يا  خمينى،  با عکس  مذهبى  ميليتانت 
با عکس طالقانى و يا يک جريان ناسيوناليستى با عکس مصدق 
ظاهر شود. براى مردم ايران نظام سياسى و اقتصادى و معيارهاى 
فرهنگى و ضوابط ادارى جامعه اى که مجاهدين زمام امورش را 
بدست گرفته باشند، قابل پيش بينى نيست. اينها پرچم چيزى و کارى 
را در دست ندارند. نماينده چيزى و کارى و اعتراضى و آرمانى 
مشاهده شخصيت  قابل  و  ثابت  ابعاد  تنها  نيستند.  جامعه  در خود 
سياسى اينها اينست که اولا، رهبرى آنها شيفته کسب قدرت دولتى 
است و ثانيا، مستقل از اينکه چقدر مذهب در تبليغات شان کمرنگ 

و پر رنگ باشد، از اسلام برخاسته اند و تربيت اسلامى دارند.

فاقد  فرقه  يک  نشاندن  تخت  به  هم  نئوکولونياليسم  اوج  در  حتى 
هويت سياسى در يک کشور ٦٠ ميليونى غير ممکن بود. امروز 

دار  ريشه  جريانات  تنها  است.  نشدنى  کار  اين  اولى  طريق  به 
اجتماعى، جرياناتى که در بستر يک سنت مبارزاتى و اعتراضى 
عطفهاى  نقطه  در  ميتوانند  اند  گذاشته  حيات  به  پا  شده  تعريف 
بشوند.  ظاهر  جامعه  کل  برابر  در  آلترناتيوهايى  بعنوان  تاريخى 
جامعه دارالمجانين نيست. اردوى پيشاهنگى و خوابگاه دانشجويى 
سياست  و  دارد  تاريخى  حافظه  دارد،  سياسى  سنت  نيست. 

است. مرتبط  جامعه  طبقاتى  و  اقتصادى  بنيادهاى  به  آن  در 

باز مقايسه جريان خمينى با مجاهد ميتواند گويا باشد. خمينى در 
ايران،  در  شده  رانده  بعقب  اما  دار  ريشه  سياسى  سنتهاى  متن 
چنين  اينکه  کرد.  ظهور  اسلاميسم،  پان  و  گرى  چى  مشروعه 
جريانى يک نوبت تاريخى مجدد براى ابراز وجود يافت، مديون 
تقابل استراتژيکى در سطح جهان و معادلات جنگ سرد بود. اسلام 
خمينى در ظرفيتى جديد، بعنوان ابزارى نويافته در مقابله غرب 
کار  به  کارگرى،  کمونيسم  و  رشد چپگرايى  با  و  بلوک شرق  با 
گرفته شد. جريان خمينى بر آنتى مدرنيسم و غرب ستيزى خرده 
بورژواى مستاصل يک کشور تحت سلطه آمريکا سوار شد. جريان 
اسلامى بطور واقعى در برابر الگوى جامعه پيشين، يک مدل قابل 
تشخيص از اقتصاد و سياست را قرار داد که عناصر مهمى در آن، 
از خودکفايى اقتصادى تا سياست خارجى غير متعهد، از حمله به 
مدرنيسم و فرهنگ غربى تا هژمونى طلبى در منطقه، با پلاتفرم 
راست  از  شاه،  رژيم  بورژوايى  اپوزيسيون  اعظم  بخش  سياسى 
آريايى پرست تا چپ خلقى، مشترک بود، و لذا بطور عينى کل اين 
اپوزيسيون را بدنبال خود کشيد. با جمهورى اسلامى، جامعه براى 
دوره اى از سر توهم، استيصال و نهايتا اجبار، به يک سنت سياسى 
کهنه در اپوزيسيون ايران فرصت داد تا در شرايط متفاوت و در 

اشکال استحاله يافته اى بعنوان يک آلترناتيو حکومتى عمل کند.

اما مجاهد در اين عوالم نيست. يک سازمان بى ريشه غير اجتماعى و 
نمايشى است. مجاهد نه فقط فاقد يک سيماى تعريف شده سياسى، بلکه 

همچنين فاقد هرنوع مطلوبيت دورانى براى طبقات اجتماعى است.

نيل  براى  لازم  اى  برنامه  و  عقيدتى  مشخصات  فاقد  مجاهد   -٣
ايدئولوژى مزاحم  داراى  اثباتا  بلکه  اين،  فقط  نه  است.  قدرت  به 
طرفدار  و  سلطنتى  استبداد  با  تقابل  در  اينکه  است.  نامناسبى  و 
قابل  امرى  بيازمايند،  را  اسلامى  آلترناتيو  بهرحال  مردم  غرب 
تصور بود. اما معلوم نيست چگونه قرار است مردمى که حکومت 
را  ديگر  اسلامى  آلترناتيو  يک  مجددا  ميکشند،  بزير  را  اسلامى 
سر کار بگذارند. معنى اين حکم اين است که مجاهد نميتواند در 
همسوئى با مردم و يا توسط انقلاب مردم به قدرت برسد. بلکه بايد، 
اگر بخواهد و بتواند، عليه انقلاب قدرت را کسب کند. اسلاميت 
نهضت آزادى، براى مثال، براى اين جريان يک امتياز محسوب 
ميشود. زيرا آن را به يک کانديد واقعى کسب قدرت، در حالتى 
بدل  کند،  تغيير  درون  از  و  بتدريج  باشد  قرار  اسلامى  رژيم  که 
ميکند. اما اسلاميت مجاهد تماما نقطه ضعف است، زيرا ميخواهد 
اند رژيم اسلامى را  برسد که مردم توانسته  بقدرت  در شرايطى 
بزير بکشند. جامعه فقط تا آنجا به بقاء اسلام در حکومت گردن 
از  اسلامى  رژيم  کشيدن  بزير  و  سرنگونى  که  گذاشت  خواهند 
دسترس آن دور باشد و مردم بهبود اوضاع را در استحاله رژيم 
معناى  به  اسلامى،  رژيم  سرنگونى  و  قيام  اما  کنند.  دنبال  فعلى 
محکوميت و انزواى هر نوع جريان منتسب به اسلام و اسلاميت 
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در ايران خواهد بود. مجاهد به مثابه يک سازمان اسلامى و در 
عين حال خارج حکومت فعلى، نه در حالت استحاله رژيم و نه در 

حالت قيام و سرنگونى، آلترناتيو مورد توجه مردم نخواهد بود.

دولتى  قدرت  تثبيت  و  مجاهد  قدرت رسيدن  به  عملى  پروسه   -٤
است.  ساکت  مطلقا  مورد  اين  در  مجاهد  نيست.  تجسم  قابل  اش 
سلسله  چه  پى  در  و  مادى  مکانيسم  چه  طريق  از  نيست  معلوم 
قانونيت  و  مشروعيت  و  ميکند  کسب  را  قدرت  مجاهد  حرکاتى 
دارد،  وجود  که  مهمى  موانع  برابر  در  و  کشور  کل  در  را  آن 
کنيم  فرض  بحث  سهولت  براى  بدهيد  اجازه  مينشاند.  کرسى  به 
مجاهد به قدرت رسيده است و اينک خانم رجوى در کاخ رياست 
جمهورى سلطنت ميکند و آقاى رجوى چند کوچه بالاتر در ستاد 
مجاهدين به حکومت مشغول است. حال بگذاريد چند سوال ساده 

مثال: براى  کنيم.  مطرح  اند  کرده  طى  که  راهى  مورد  در 

است؟  رسيده  قدرت  به  مشخصى  پروسه  چه  از طريق  مجاهد   -
نيروهاى  توسط  نظامى  اشغال  نظامى،  کودتاى  مردمى،  انقلاب 
برون مرزى و فتح تهران، يا چه؟ با توجه به طيف وسيع نيروها و 
جناحها و احزاب سياسى که همه داعيه قدرت خود را دارند، معلوم 
نيست که چرا هر يک از اين پروسه ها بايد مشخصا مجاهد را سر 
باشد. مردم در چه پروسه اى مشروعيت مجاهدين و  کار آورده 
شوراى ملى مقاومت را قبول کردند. رهبران اعتصابها، اعتراضات 
خيابانى، تحصن ها و حتى قيام توده اى، آنهم در جامعه اى که عاقبت 
خامى و خوشباورى و توهمات "همه با هم" سال ٥٧ را به چشم ديده 

است، چگونه قانونيت دولت مجاهدين را به رسميت شناخته اند.

- سرنگونى رژيم اسلامى، بر خلاف رژيم شاه، قطعا با تبخير آن و 
اعلام همبستگى بقاياى آن با رژيم جديد همراه نخواهد بود. جريان 
اسلامى در منطقه زنده است و بعلاوه امروزه دوره خانخانى نظامى 
حتى در قلب اروپا است. جناحهاى مختلف رژيم اسلامى هم اکنون 
بشدت مسلح اند و بصورت احزاب متشکل در درون يک دولت 
واحد عمل ميکنند. شکست جمهورى اسلامى طيفى از احزاب مسلح 
اسلامى از خود بجا ميگذارد که بايد يک به يک خنثى و از دور خارج 
شوند. حتى ضعيف ترين اينها از نظر کمى و تسليحاتى با نيروى 
مجاهدين قابل مقايسه نخواهد بود. مجاهد چگونه اينها را از صحنه 
حذف کرده است. چگونه بر اينها فائق آمده و کنترل دولت مجاهدين 

است؟ گسترده  کشور  سراسر  بر  را  مقاومت  ملى  شوراى  يا 

- به سر چپ، کمونيستها و کل جرياناتى که امروز دارند به زبان 
خودشان ميگويند که براى حکومت اسلامى فرضى مجاهد مشروعيت 
قائل نخواهند بود چه آمده است؟ اينها چگونه از صحنه حذف شده اند و 

يا قانونيت و رسميت حکومت خانم و آقاى رجوى را پذيرفته اند؟

ابهام و تناقض در استراتژى مجاهدين براى کسب قدرت فراوان 
است. برخى از اينها را خود سرانشان حس کرده اند. براى مثال، 
فهميده اند که اسلامى بودن يک نقطه ضعف جدى در عالم سياست 
ايران و در جامعه اى است که يک موج برگشت وسيع عليه مذهب 
و حکومت مذهبى را تجربه ميکند. مانورهاى اخير براى مدرن 
و نيمه سکولار جلوه دادن خويش قرار است به اين نقطه ضعف 
بعنوان  نميشود  که  اند  زده  حدسهايى  مثال  براى  يا  بيايد.  فائق 
بايد به يک  داعيه قدرت سياسى داشت.  يک فرقه معلق در فضا 
بستر مبارزاتى و اعتراضى در جامعه تعلق داشت. "تشيع سرخ 

و  اقتصادى  آرمانهاى  و  توحيدى"  طبقه  بى  "جامعه  و  علوى"، 
پرواز  از  قبل  دوره  به  ملى،  تجار  و  تهران  بازار  مقدس  سياسى 
تاريخى و استحاله سازمان تعلق دارند و سهمى در تعريف هويت 
امروزى سازمان ندارند. و حتى اگر ميداشتند، امروز ديگر بايد 
آزمون  و  زياد  تحقيقات  از  پس  ميشدند.  گذاشته  کنار  قطع  بطور 
خطاهاى مختلف بر آن شده اند که خود را ناسيوناليست مصدقى 
را  خود  تخيل  زيرا  است  گانه  بچه  تمهيدات  اين  کنند.  معرفى 
نگرشش  مجاهدين،  سازمان  اخلاقيات  ميدهد.  قرار  واقعيت  جاى 
غليظ  رنگ  خودش،  به  حتى  و  انسان،  به  جامعه،  به  حيات،  به 
لباس  و  سر  است،  داشته  مذهبى  خاستگاه  سازمان  دارد،  مذهبى 
فعالين و سخنگويانش اسلامى است و هنوز حتى افعال و احوال 
پيغمبر" توجيه ميکند.  به "سنت  ارجاع  با  را  شخصيه رهبرانش 
جامعه  اند.  نداشته  ملى  جبهه  و  به مصدق  قبل ربطى  ده روز  تا 
زير  چارقد  با  خانمى  انداختن  به صرف عکس  بيرون،  دنياى  و 
پوستر مصدق، مجاهدين را با يک سازمان غير مذهبى، مدرنيست 
و متعلق به سنت ليبرال - ناسيوناليستى جبهه ملى و مصدق اشتباه 
در  گيرى  قدرت  شانس  ليبرال  ناسيوناليسم  اگر  تازه  و  نميگيرد. 
ايران داشته باشد، که فعلا مورد بحث ما نيست، آنگاه نيروهايى 
کرد  خواهند  نمايندگى  را  حرکت  اين  عملا  سياسى  صحنه  در 
قرار  سنت  اين  در  واقعا  تاريخا  که  داد  وکيل خواهند  و  وزير  و 

داشته اند. بالماسکه را نميشود جاى زندگى به مردم قالب کرد.

جايگزين  نوع  اين  و  ها  خودفريبى  و  ها  خوشخيالى  اين 
بى  واقعى،  سياسى  عمل  بجاى  نمايشى  هاى  "افه"  کردن 
آينده  در  مجاهد  نداشتن  شانس  ديگرى،  استدلال  هيچ  از  نياز 

ميکند. اثبات  را  اسلامى  جمهورى  از  پس  ايران  سياسى 

مجاھد و سناريوى سياه

اگر مجاهد در چهارچوب سناريوى اول، سناريوى "سفيد"، جايى 
ندارد، شانسش در سناريوى سياه چگونه است؟ امکان اينکه مجاهدين 
در متن هرج و مرج و جنگ داخلى، و اضمحلال ايران بعنوان يک 

جغرافياى سياسى و ادارى واحد، به قدرت برسند چقدر است؟

واقعيت اينست که حضور در سناريوى دوم هنر زيادى نميخواهد. 
نه فقط مجاهد، و کليه احزاب و گروههاى سياسى که امروز وجود 
دارند و يا بخصوص ميتوانند با انفجار رژيم اسلامى از درون آن 
بوجود بيايند، بلکه هر جک و جانور و هر ماجراجويى که بتواند 
صد نفر را با تامين رزق شان، با تراشيدن هويت قومى و مذهبى 
دنبال  تحريکشان،  و  ارعاب  با  ساده  و  يا صاف  برايشان  خاص 
يافت.  خواهد  جايى  ايران  آينده  سياسى  کابوس  در  بکشاند،  خود 
در يک کشور بحران زده، در يک سرمايه دارى شکست خورده 
و به بن بست رسيده، زير هر سنگى، ته هر لجنى، يک "رئيس 

جمهور" و "نخست وزير" و "رهبر" و "امام" يافت ميشود.

مجاهد برخى از شرايط شرکت در سناريوى دوم، سناريوى سياه، 
را فراهم کرده است. ميداند چگونه ميشود پول و حمايت اين يا آن 
دولت را بدست آورد، با بازار اسلحه دست دوم آشنايى دارد، هنر 
فرقه سازى را ياد گرفته، از سکتاريسم و سازمان پرستى درجه يکى 
برخوردار است و بخصوص نشان داده است که "اهل بقاء" است و 
انعطاف پذيرى و قدرت تطبيق با شرايط را دارد. اما با همه اينها، 



بستر اصلی شماره ٢٨                                         دوره جدید                                  نيمه اول  آوريل  ٢٠١٨

١٥  

فرعى صحنه  بازيگران  مجاهد همچنان جزو  شرايطى  چنان  در 
داشته  هم  رئيس جمهور  آن زمان  در  ميتواند  بود. مجاهد  خواهد 
باشد. در واقع تنها در اين حالت است که روياى رياست جمهورى 
اينها ميتواند جامه عمل بپوشد، بعنوان بخشى از کابوس مردم. اما 
"رئيس جمهور رجوى" در آن حالت يکى از چندين و چند رئيس 
جمهور و نخست وزير و رهبر خود گمارده در کشور خواهد بود که 
با توپ و خمپاره به سر و کله هم ميزنند و شهر و خانه و کارخانه 

و بيمارستان و مدرسه مردم را روى سرشان خراب ميکنند.

مجاهد، حتى برخلاف ترجيح سياسى آگاهانه اش، ماهيتا سازمانى 
انفجار  اين  اتفاقا  که  از حالاتى  يکى  است.  کابوس  اين  به  متعلق 
ميتواند رخ دهد و اين فاجعه آغاز شود، اينست که غرب بخواهد 
مجاهد و يا جريانى از اين نوع را با فشار و بند و بست و معرکه 
گيرى در تهران سر کار بياورد و به مردمى که رژيم اسلامى را 
آن  مختلف  سياسى  نيروهاى  و  جامعه  کند.  تحميل  ميکشند  بزير 
در مقابل اين برنامه عکس العمل حاد نشان خواهند داد. از نقطه 
تکرار سناريوى خمينى  در  کشور، تلاش  ترقى خواهى در  نظر 
فراخوانى به ادامه مبارزه انقلابى است. از نظر ارتجاع سرنگون 
شده و شاخه هاى مختلف آن، سر کارآمدن يک حکومت فرقه اى 
مجاهدينى به معنى از نفس افتادن جنبش و انقلاب مردم و چراغ 
اعاده قدرت خويش  سبزى براى باقى ماندن در صحنه رقابت و 
است. استراتژى مجاهد براى تشکيل دولت، شايد بر خلاف ميل 
اوضاع  انفجار  براى  ممکن  هاى  چاشنى  از  يکى  تنها  آنها،  خود 

و شروع کابوس جنگ داخلى و هرج و مرج در ايران است.

کدام آينده، کدام آلترناتيو؟

آيا اصولا سناريوى سياه قابل اجتناب است؟ کدام نيروها ميتوانند 
يا حتى در صورت وقوع  و  بدهند  تنگنا عبور  اين  از  را  جامعه 
خاتمه  آن  به  شکل  سريعترين  به  مرج  و  هرج  و  داخلى  جنگ 
در  اساسى  دوراهى  همين  نفس  به  توجه  کرد؟  بايد  چه  بدهند؟ 
اپوزيسيون  در  سياسى  نيروى  هر  براى  آتى،  سياسى  اوضاع 
از  و  ايران،  فرداى  در  چيزها  خيلى  است.  ضرورى  ايران 
دارد که  اين بستگى  ميليونها انسان، به  بقاء  جمله نفس زندگى و 
نگاه  مساله  اين  به  چگونه  امروز  اپوزيسيون  در  جدى  جريانات 
ميکنند و تا چه حد نفس اجتناب از اين سناريوى سياه در جريان 
آنهاست.  تاکتيکهاى  اسلامى يک محور  سرنگونى رژيم منحوس 
بعد  هاى  شماره  در  مستقل  مقاله  يک  موضوع  بايد  بهرحال  اين 

کرد. اشاره  ميتوان  نکته  چند  به  اختصار  به  اينجا  اما  باشد. 

هاى  داده  به  توجه  با  اگرچه  سياه  سناريوى  من  بنظر   -١
است. اجتناب  قابل  هنوز  است،  تر  محتمل  امروز 

٢- هر روند سياسى که در آن جريانات قومى، فرقه اى، مذهبى، 
شوند،  نزديک  قدرت  به  مدرن  غير  و  سکولار  غير  سرکوبگر، 
روندى در جهت تحقق سناريوى سياه است. تنها يک دولت آزاد، 
مدرن، سکولار، مبتنى بر برسميت شناسى وسيعترين حقوق مدنى 
فراهم  به  متعهد  و  جامعه،  در  تبعيض  مخالف هرنوع  رفاهى،  و 
آوردن يک چهارچوب سياسى و قانونى آزاد براى کشمکش جنبشها 
و نيروهاى اجتماعى، ميتواند تضمينى عليه کابوسى باشد که جامعه 
و مردم در ايران را تهديد ميکند. هر رگه اى از ارتجاع و عقب 

ماندگى در حکومت و يا در آلترناتو حکومتى اى که شکل ميگيرد 
وجود داشته باشد، مستقيما عاملى به نفع اوضاع سياه خواهد بود.

"سفيد"  و  "متعارف"  روند  يک  اجزاء  ميتوانند  نيروها  کدام   -٣
باشند؟ طبقه کارگر و کمونيستها بايد ستون يک چنين آلترناتيوى 
باشند. اما دامنه نيروهاى اجتماعى اى که در چنين روندى ذينفع 
واقعى از جانب  تهديد  که  اينست  تر است. واقعيت  هستند، وسيع 
نيروها و احزابى است که ريشه اى در اقتصاد سياسى سرمايه دارى 
ايران امروز ندارند. جريانات حاشيه اى، از نوع خود مجاهدين، 
که منافع محدود و غالبا فرقه اى را نمايندگى ميکنند و در حرکت 
و مصالح اجتماعى طبقات اصلى يک جامعه سرمايه دارى ريشه 
و  ديرپاتر  منافعى  و  که مسائل  واقعى  جريانات اجتماعى  ندارند. 
طى  در  همه  ميکنند،  نمايندگى  را  طبقاتى  مبارزه  در  تر  بنيادى 
شدن يک روند "متعارف" ذينفعد. کمونيسم کارگرى، ليبراليسم، و 
رفرميسم چپى که اغلب سازمانهاى چپ سنتى را در بر ميگيرد، 
منطقا نيروهاى يک سير تحول "متعارف" هستند. بعلاوه، و اين 
نکته بسيار مهم است، يک نظام سياسى آزاد، مدرن و سکولار، 
خواست بخش بسيار وسيعى از مردم است. اين مهم ترين درسى 

اند. گرفته  اسلامى  جمهورى  در  زندگى  از  مردم  که  است 

مستقل  ديگرى،  مطلب  در  بايد  مباحث  اين  گفتم،  که  همانطور 
به  آنجا که  تا  بگيرد.  قرار  بحث  ماجراهايش، مورد  از مجاهد و 
نابالغ،  اين جريان غير مسئول،  گفت  بايد  مجاهد مربوط ميشود، 
در  سياسى  قدرت  و  دولت  دروازه  ماجراجوست.  و  سياسى  کم 
نيست. خيرى به مردم نخواهد رساند، اما  باز  آن  ايران به روى 
جنگ  از  پس  دنياى  در  بخصوص  مشابه  جريانات  همه  مانند 
کمى  که  کسى  براى  باشد.  آنها  جدى  دردسر  مايه  ميتواند  سرد، 

نيست.  بامزه  ابدا  اينها  امروز  نمايش  کند،  فکر  فردا  به 

اولين بار در شهريور ١٣٧٣، سپتامبر ١٩٩٤، در 
شماره ١٥ انترناسيونال منتشر شد. 
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٭جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و 
با سر بسمت فروپاشى مى رود!

همبستگى: شما در نوشته "روياهاى ممنوع مجاهد" گفته ايد که در 
ايران  در  حکومت  تشکيل  اجتماعى  و  سياسى  متعارف  شرايط  يک 
و  است  ممکن  غير  آنها  مقاومت  ملى  شوراى  يا  و  مجاهدين  توسط 
بازى  شبيه  بيشتر  مجاهدين  جارى  نمايشات  و  اداها  که  ايد  نوشته 
جمهورى  سرنگونى  براى  سياسى  جدى  اقدامات  تا  است  کودکان 
رژيم  آلترناتيو  تنها  آنها  که  ميکنند  تبليغ  مجاهدين  خود  اسلامى. 
جمهورى اسلامى هستند و هر کس عليه آنها چيزى بگويد يا بنويسد 

ميگوئيد؟  چه  اينباره  در  دارد.  قرار  اسلامى  جمهورى  کنار  در 

منصور حکمت: چرند ميگويند. اين نوع برخوردها هم نمونه اى از 
که  الان  وقتى  ميسازد.  را  سازمان  اين  خميره  که  است  فالانژيسمى 
اينطور ميدهند،  مخالفين شان را  نيست، جواب  بند  جايى  به  دستشان 
کاملا قابل تصور است که اگر روزى به فرض محال شهربانى جايى 
را بدست بگيرند چه رفتارى با مردم خواهند داشت. و تازه اين جريانى 
است که خودش دو سال تمام خمينى را پدر روحانى خودش ميدانسته. 
بهرحال بحث من در آن مقاله هم اينست که مجاهد پديده مهمى نيست. 
اعتنائى در صحنه سياسى آتى ايران نيست، يک سکت  قابل  بازيگر 
مذهبى من درآوردى و کوچک است، که مثل همه نمونه هاى مشابه 
در دنيا تا وقتى در صندوقش پول بگذارند، وجود دارد. مثل هر سکت 
ديگر ميتواند مايه اذيت و آزار و دردسر مردم بشود، اما سخن گفتن 
ميزند  جريان  اين  به  جديت  از  رنگى  سياسى،  الفاظ  با  مجاهدين  از 
که حقيقى نيست. اگر کسى با انگيزه سياسى وارد اين سازمان شده، 

باشد.  نشده  دير  هنوز  شايد  کند.  تعمق  کمى  نيست  بد  من  بنظر 

همبستگى: نوشته ايد که جمهورى اسلامى ايران را به آستانه انفجارات 
هولناک اجتماعى کشانده است. يکى از احتمالات آينده را فروپاشى کامل 
جامعه و مدنيت در اثر تنش هاى ملى و مذهبى و امثالهم ميدانيد. جدا 

منظورتان اينست که تماميت ارضى ايران در خطر قرار خواهد گرفت؟ 

"در  و  نيست  و  نبوده  من  لغت  ارضى»  «تماميت  حکمت:  منصور 
خطر" افتادنش هم جايى در مقاله من نداشت. بحث بر سر جنگ داخلى 
و از کف رفتن شيرازه جامعه مدنى است، با کشتارها و آوارگى ها و 
محروميت هايى از نوع يوگسلاوى و افغانستان و آنگولا. اين احتمال 
در ايران بسيار واقعى است و بر خلاف بيان شما من اين را نتيجه "تنش 
هاى ملى و مذهبى" هم ندانسته ام. بنظر من کشمکش ملى و مذهبى هم 
ميتواند يکى از نتايج و عوارض بعدى اين از هم گسيختگى مدنى باشد. 
اما نه علت آن است و نه شکل اصلى بروز آن. جمهورى اسلامى در 
يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى 
ميرود. احتمال زيادى وجود دارد که پس از يک سلسله جدالها و کودتاها 
از داخل خود رژيم، کلا يک خلاء قدرت و بدنبال آن يک خان خانى 
اين وضعيت طول  اگر  کند.  بروز  کشور  داخلى در  و جنگ  نظامى 
نوع  همه  گيرى  امکان شکل  بشود،  آميز  استيصال  موقعيت  و  بکشد 
انفکاک، از جمله بر حسب مذهب و قوميت هست، اما بنظر من شکل 
ملى و مذهبى در جنگ داخلى احتمالى در ايران برجسته نخواهد بود. 
يک احتمال واقعى حضور نظامى آمريکا و غرب از طريق سازمان 

ملل اساسا در جنوب کشور و تشکيل يک دولت محلى در آنجاست که 
بتواند منطقه خليج را از بحران سياسى و نظامى در بقيه ايران دور نگاه 
دارد. مساله مورد بحث من بهرحال جنيه مدنى - انسانى اين وضعيت 
و عواقب مشقت بارش براى دهها ميليون انسان است و عقب برگشتن 
تاريخ و سياست در کل ايران و منطقه براى دهها سال. وگرنه رفراندم 
در کبک هم ممکن است «تماميت ارضى» کانادا را زير سوال ببرد، 

بى آنکه هيچ آدم متمدنى يک شب خوابش را سر مساله حرام کند. 

همبستگى: چطور ميشود از واقعيت يافتن اين آينده هولناک در ايران 
جلوگيرى کرد؟ 

مسلم  قدر  ندارد.  وجود  اى  شده  تضمين  نسخه  حکمت:  منصور 
مردم  جانب  از  دورنما  اين  احتمال  به  نسبت  هوشيارى  که  اينست 
خواهد  تاثير  ميکنند  تلاش  رژيم  سرنگونى  براى  که  نيروهايى  و 
اپوزيسيون  نيروهاى  از  بيشترى  هرچه  بخش  شدن  متعهد  داشت. 
برخى  به  آنها  پايبندى  اعلام  و  وضعيتى  چنين  از  اجتناب  اصل  به 
سرنگونى  فرداى  در  چه  و  امروز  چه  سياسى،  و  مدنى  اصول 

کرد.  خواهد  کمک  کابوس  اين  از  اجتناب  به  اسلامى،  رژيم 

احزاب  از  اى  جبهه  که  اينست  منظورتان  همبستگى: 
از  جلوگيرى  براى  اينان  و  بشود  درست  اپوزيسيون  سياسى 
بگذارند  کنار  را  خود  اختلافات  فعلا  داخلى  جنگ  سناريوى 

بکنند؟  حرکت  جبهه  برنامه  و  مشترکها  فصل  اساس  بر  و 

نه  اى  جبهه  چنين  نيست.  اين  ابدا  منظورم  خير،  حکمت:  منصور 
زمينه دارد، نه عملى است و نه اصولى. بنظر من اتفاقا اگر جريانات 
اپوزيسيون ايرانى اختلافات سياسى خود را به وسيع ترين شکل بحث 
کنند و بشکافند و بر آن پافشارى کنند، شانس سياسى شدن فضاى جامعه 
و اجتناب از توحشى که رژيم اسلامى و جريانات آوانتوريست ميروند 
به بار بياورند بيشتر ميشود. اما کارى که ميشود کرد، بعنوان گام اول، 
اينست که نيروهاى اپوزيسيون زير يک بيانيه امضاء بگذارند که در آن 
امضاء کنندگان نه فقط امکان چنين روندى را مورد توجه قرار ميدهند، 
بلکه به موازين و اصولى براى اجتناب از آن متعهد ميشوند. تمام قضيه 
بر سر دشوار کردن بروز يک چنين کابوسى در ايران است. بنظر 
من فعلا احتمال اين سناريوى سياه خيلى بيشتر از يک روند متعارف 

است.  ديگرى  حاکميت  با  آن  جايگزينى  و  حکومت  سرنگونى 

همبستگى: خود شما و حزب کمونيست کارگرى ايران چه اقداماتى 
را در اينباره در دستور کار داريد؟ 

منصور حکمت: پلنوم دوم کميته مرکزى اين موضوع را بحث کرد و 
قرار مقدماتى اى هم در اينباره صادر کرد. دفتر سياسى حزب موظف شده 
طرحى در اين مورد تهيه و اجرا کند. اين مصوبات و فعاليت هاى بعدى 
حزب در اين زمينه در نشريه انترناسيونال منعکس خواهد شد. از جمله، 
براى شروع، بزودى يک سمينار وسيع در مورد آينده ايران و روندهاى 

احتمالى خواهيم داشت که نتايج و اسنادش را منتشر خواهيم کرد.

٭ ٭ ٭

اولين بار در دى ١٣٧٣، ژانويه ١٩٩٥، در شماره 
٥٤ نشريه همبستگى منتشر شد.

گفتگو با نشريه ھمبستگى

در باره "سناريوى سياه"
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يک  است.  هنر  يک  رويزيونيستى  پراتيک  و  رويزيونيسم 
رويزيونيست معتبر کسى است که بتواند منافع بورژوازى را با 
دادن  نسبت  و  هاى جديد  تئورى  ابداع  با  لفاظى، سفسطه گرى، 
يک  کند.  قلمداد  کارگر  طبقه  منافع  مارکسيسم،  به  تئوريها  اين 
رويزيونيست موفق، مانند هر بورژواى موفق، بايد براى کارش 
زحمت بکشد، بايد تجربه کسب کند، آموزش ببيند و در يک کلمه، 
بايد هنر رويزيونيسم را بياموزد. اين هنر را از يک رويزيونيست 
بلايى  اين  ميماند.  جاى  بر  خالى  و  خشک  دلقک  يک  بگيريد، 
که  آيد. رويزيونيستى  مى  کارگر  راه  سر  بر  روز  که هر  است 
نزد  را  خود  داشتن،  مايه  بدون  کشيدن،  مرارت  بدون  ميخواهد 
"اردوگاه سوسياليسم"اش از حزب توده عزيزتر کند، اما همواره 
مى  را  "قطب"  يک  آبروى  و  ميدهد  آب  را  بند  دردناکى  بنحو 
کارگر  راه  کار  در  کفايتى  بى  اين  از  زيادى  هاى  نمونه  برد. 
هست، شايد آخرين آنها گزارشى باشد که آقايان در نشريه "پيک 
کارگران" شماره ٢ بهمن ٦٢، تحت عنوان "حرکت اعتراضى 
توده ها بر عليه افغانها" آورده اند. اينجا راه کارگر آبروى خود 
"توده  نام  با  است.  ريخته  "انترناسيوناليسم"  مساله  سر  بر  را 
ها" و "طبقه کارگر" وارد مطلب شده و با موضع راست ترين 
بيرون  فاشيستى  جريانات  موضع  با  جهانى،  بورژوازى  جناح 
آمده است. گوش کنيد، راه کارگر با شعف مى نويسد: "در روز 
آذرماه کارگران و زحمتکشان شريف تهران... دست  جمعه ٢٥ 
حرکات  دراين  زدند.  افغانها  عليه  بر  تظاهرات  و  اعتراض  به 
توده ها با هر افغانى که برخورد ميکردند او را دستگير و مورد 
انتظامى...  نيروهاى  و  پاسداران  دادند.  مى  قرار  شتم  و  ضرب 
آن را مشاهده نمودند تحت عنوان  وقتى عمق حرکت و عظمت 
ميدادند...  نجات  را  افغانها  و  شده  ميدان  وارد  افغانها  دستگيرى 
تکرار  مردم  توسط  فوق  نقاط  تمام  در  افغان"  بر  "مرگ  شعار 
ناطق  واقعه  اين  از  بعد  روز   ٢ که  اينجاست  جالب  شد...،  مى 
نورى وزير کشور که شرح دزدى ها و رشوه گيريهاى او حتى 
ما  برادران  افغانها  گويد  مى  شده  هم مطرح  اسلامى  مجلس  در 
هستند. آرى وقتى وزير کشورى دزد و رشوه گير باشد، بايد هم 

قاچاقچيان بين المللى برادران او باشند". (تاکيد ها از ماست) 

اينجا راه کارگر از موضع آشکارا شوونيستى عليه افغانها (بعنوان 
يک ملت) بطورکلى قلم بدست گرفته است. او از ضرب وشتم هر 
افغانى در خيابان (بدست توده ها!) باحرارت دفاع ميکند. او براى 
شعار "مرگ بر افغان" هورا مى کشد، او افغان را معادل "دزد و 
قاچاقچى" بين المللى ميگيرد. راه کارگر آشکارا به مبتذل ترين و 
رايجترين شيوه هاى فاشيست ها و شوونيست ترين و نژادپرست 
ترين احزاب بورژوايى در سراسر جهان متوسل شده است. در 
نقل قول فوق از راه کارگر جاى "تهران" بگذاريد آلمان، انگلستان 
و يا امريکا و به جاى افغانها بگذاريد "ترک ها"، "پاکستانى ها" 
آواز  هم  کسانى  چه  با  کارگر  راه  شويد  متوجه  تا  "سياهان"  و 

است و تفکرش با کدام جانوران بورژوا در جهان خوانايى دارد: 
ترک  کارگران  وسيع  اخراج  حال  در  که  آلمان  هاى  نئوفاشيست 
اند، مارگارت تاچر، حزب محافظه کار و فاشيست هاى نوظهور 
به  دست  آسيايى  مهاجرين  عليه  است  سال  چندين  که  انگلستان 
تحريکات و ارعاب و ترور مخفى و آشکار مى زنند، و ريگان و 
کوکلاس کلان ها که شعار "مرگ بر سياهان"، "مرگ بر مکزيکى 

ها" و "مرگ بر خارجى"ها را با همين حرارت تکرار ميکنند. 

درباره  دارد  کارگر  راه  شايد  باشد...  شده  تفاهمى  سؤ  شايد  اما 
 ٢٤ و   ٢٣ "روزهاى  در  که  زند  مى  حرف  معين  افغانى  چند 
کارگر  راه  شايد  يا  اند،  زده  فجيعى  جنايات  به  دست  آذر" 
تبعيت  به  اى"  "توده  آکسيون  يک  مشاهده  شوق  از  صرفا 
خلاصه  و  کرده  سقوط  آکسيون  اين  مانده  عقب  شعارهاى  از 

است.  شده  دچار  آکسيونى"  "اکونوميسم  به  اصطلاح  به 

اما خير، ابدا چنين نيست. اولا حتى اگر چند (يا چند ده و چند صد) 
در  چند مکزيکى  يا  المان  در  ترک  چند  (مانند  تهران  در  افغانى 
آمريکا) دست به اين يا آن جنايت بزنند (که قطعاً تا شکستن رکورد 
اوباش محلى رسمى و غيررسمى هنوز فاصله دارند) ما همچنان به 
هر جريانى که به اين بهانه از شعار "مرگ بر افغان" و از ضرب 
و شتم بلاتبعيض "هر افغانى" با حرارت دفاع کند، لقب فاشيست، 
کليه  در  اتفاقى هرروز  دهيم. چنين  شوونيست و ضد کارگر مى 
کشورهايى که کارگران از مليت هاى مختلف در آن به کار و زندگى 
اعتراضى  به  اعتراضات مردم  دادن  "ارتقا"  افتد و  مشغولند مى 
عليه  خشونت  و  تبليغ  و  کلى  بطور  "نژادها"  و  ها"  "ملت  عليه 
اقليت ها بطور اعم، کار فاشيستهاى اين کشورهاست که مى کوشند 
کارگران را بر حسب مليت جدا کنند، آنان را به ايرانى و افغانى، 
فارس و کرد، آلمانى و ترک، انگليسى -پاکستانى، سفيد و سياه وقس 
عليهذا تقسيم کنند، ميان آنها تفرقه بياندازند و آنها را عليه يکديگر 
تحريک کنند. کمونيست ها در "درس اول" انترناسيوناليسم آموخته 
کانالهايى  به  ها  توده  اعتراضات  کاناليزه شدن  بايد جلوى  که  اند 
ندهند  اجازه  و  بگيرند  را  نژادپرستانه  و  شوونيستى  چنين  اين 
بورژوازى زحمتکش را در برابر زحمتکش قراردهد و خود را از 
زير ضربات حمله بيرون بکشد. راه کارگر اينرا که نميکند هيچ، 

خودش با شوروحرارت پرچم صليب شکسته را بالابرده است. 

ثانيا، و از اين مهمتر، صحبت خود راه کارگر هم اساسا بر سر 
"چند افغانى شرور" نيست. گوش کنيد: 

به ايران  افغانى  بيش از ٣ ميليون مهاجر  آمارهاى دولتى  "طبق 
آمده اند. اين مهاجرت حاصل سياست ارتجاعى جمهورى اسلامى 
جمهورى  باشد.  مى  افغانى"  "مجاهدين  اصطلاح  به  از  دردفاع 
اسلامى با حمايت از دارودسته ضدانقلابى مجاهدين افغانى و گروه 
هايى که مستقيما با آمريکا و پاکستان در ارتباط هستند ميخواهد از 
يک طرف ضدانقلاب خود را به افغانستان صادر نمايد و از طرف 
تثبيت خود بدست آورد و از طرفى  ديگر پشتوانه محکمى براى 
انقلابى  دولت  عليه  مبارزه  در  را  خود  ستيزى  کمونيسم  سياست 
افغانستان دنبال کند. همچنين نيروى کار ارزانى را در اختيار دارد 
درست  قسمتها  (کذا-احتمالا  مختلف  هاى  قيمت  در  تواند  مى  که 
است) از آن استفاده کند و از آنان بعنوان چماق بر عليه کارگران 
ايرانى استفاده مى کند، چراکه آنان (يعنى کارگران افغانى) مزد 

راه كارگر و مهاجرين افغانى: 

"فاشيسم، کابوس يا واقعيت"؟!
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کمترى مى گيرند و اکثر کارفرمايان در بخش خصوصى بيشتر 
مايلند از کارگران افغانى استفاده کنند (مخصوصا در مورد کارهاى 
سرازير  ايران  به  را  افغانها  سيل  سياست  اين  با  و  بدنى)  سخت 
کرده است که تعداد زيادى از آنان نيز عناصر مشکوک، قاچاقچى 
و  هستند  اى!)  طبقاتى  تعبير  (عجب  ناباب  افراد  و  دزدها  و  ها 
بخشى از زحمتکشان افغانى نيز قربانى اين سياست مرگبار شده 

اند." (تاکيدات و کروشه ها از ماست، پرانتز در اصل است) 

مى بينيد؟ صحبت بر سر ٣ ميليون انسان است که اکثريت عظيم 
بدنى، به بردگى بورژوازى  در کارهاى سخت  با مزدنازل  آنها، 
ايران درآمده اند. اينجا صحبت برسر کارگران آواره افغانى است، 
که راه کارگر على الظاهر از آنجا که "تعدادى عناصر مشکوک 
و ناباب" در ميان آنهاست، حکم ضرب وشتم و اخراج و "مرگ" 
اين سه  از  درصد  چند  بسيارخوب.  است.  فرموده  را صادر  آنها 
ميليون نفر از اينگونه "افراد ناباب" تشکيل مى شود؟ ٥٪، يعنى 
تواند  نفر؟ راه کارگر مى  نفر؟ ١٠٪ يعنى ٣٠٠٠٠٠   ١٥٠٠٠٠
بايد قبول کند (و در  درصد مورد نظر خودش را تعيين کند، اما 
متن فوق هم قبول کرده است) که اينها صرفا بخش بسيار کوچکى 
از يک ملت آواره شده را تشکيل مى دهند. درصد عناصر ناباب 
در درون "افغانى ها" قطعا از درصد بورژواها و اعوان و انصار 
يعنى  مابقى،  نيست.  بالاتر  ايران  در  شان  چاقوکشان  و  اوباش  و 
اکثريت عظيم آنها از صدهاهزار، بلکه قريب به سه ميليون انسان 
آواره اى تشکيل مى شوند که نه به دليل سياست جمهورى اسلامى، 
بلکه به دليل فقر، گرسنگى و ناگزيرى شرايطشان در افغانستان از 
مرزها به بيرون گريخته اند و چون متاسفانه افغانستان با "فرانسه" 
هم مرز نيست وارد ايران شده اند! اينها حتى به اذعان خود راه 
کارگر براى امرار معاش به کارهاى سخت تن مى دهند، مزد کمتر 
مى گيرند و زحمتکشانى هستند که بهرحال "قربانى"اند. راه کارگر 
شعار مرگ بر افغان را عليه اين صدها هزار انسان هم طبقه اى 
ما (از برادر نزديک ترها؟!) فرياد زده است و براى ضرب و شتم 
"هر يک از آنها" هورا کشيده است. انسانهايى که دقيقا در موقعيت 
کارگران تحت فشار و تبعيض در کليه کشورهاى سرمايه دارى، و 
در بدترين نمونه آن، قرار گرفته اند. راه کارگر تمام اينها را دزد و 
جانى لقب داده است. راه کارگر تمام اينها رامجاهد افغانى مى خواند. 
(کدام عقل سالم مى پذيرد که صدها هزار قاچاقچى افغانى براى 
بردگى مزدى به ايران سرازير شوند و يا اينکه جريانات اسلامى و 
ارتجاعى اپوزيسيون در افغانستان که در تامين سلاحهاى مدرن از 
ايران و پاکستان و آمريکا و اروپاى غربى محدوديتى ندارند، يک 
لشکر چند ميليونى را براى انجام کار ارزان در ايران به مرخصى 
ارتش  هاى  ستون  راه  سر  "پنجشير"  دره  در  خود  و  بفرستند 

نفره بگذارند!)  افغانستان و شوروى کمين هاى چندصد  هاى 

اگر واقعا راه کارگر به اين معتقد باشد بايد در عقل روزمره اش هم 
شک کرد. اما مسئله چيز ديگرى است. اين موضعگيرى ها از روى 
بى عقلى نيست، از روى ناسيوناليسم افراطى راه کارگر نيست، 
از روى بى تجربگى "بچه هاى راه کارگرى محلات جنوب غرب 
تهران" نيست، اين از روى همدردى با کارگران بيکار "ايرانى" 
سازمانى  فعال  عده  آن  يا  اين  آکسيونى"  "اکونوميسم  اين  نيست، 
هم نيست، اين انعکاس منطقى همبستگى تمام و کمال راه کارگر 
از سياست  او  کامل  تبعيت  و  به اصطلاح سوسياليسم  اردوگاه  با 
شوروى در افغانستان است. اين نتيجه عملى اجتناب ناپذير سياست 

"انترناسيوناليسم رويزيونيستى" است که راه کارگر به تبعيت از 
آن افتخار ميکند. دولت ببرک کارمل، يعنى کيانورى افغانستان، در 
کابل با حمايت شوروى و در پناه حضور نظامى گسترده شوروى 
در افغانستان در قدرت است. در مقابل، جريانات ارتجاعى اسلامى 
که توسط امريکا و اروپاى غربى و ايادى منطقه اى شان مسلح 
و حمايت مى شوند، بر نارضايتى توده هاى مردم سوار شده اند. 
پرولترى  قدرتمند  آلترناتيو  يک  غياب  در  بورژوايى،  جريان  دو 
و انقلابى، يک جنگ گسترده را در سراسر افغانستان دنبال مى 
کنند. ارتجاع اسلامى از ايران و پاکستان بعنوان پشت جبهه خود 
استفاده مى کند. جمهورى اسلامى با تمام قوا به اين ارتجاع پان 
اسلاميستى در افغانستان دامن مى زند و به جريانات اسلامى يارى 
مى رساند. در اين ميان راه کارگر نه هوادار آزادى واقعى مردم 
افغانستان از چنگال هردو جريان بورژوايى و استقرار حاکميت 
هوادار  بلکه  آنان،  خود  مسلح  نيروى  به  زحمتکشان  و  کارگران 
پروپاقرص حکومت کارمل (که راه کارگر آن را "دولت انقلابى 
افغانستان است.  نفوذ شوروى در  ادامه  افغانستان" مى خواند) و 
بنابراين براى خدمت به اردوى محبوب خود بايد مبارزه را به سهم 
خود در ايران دنبال کند و به اين پشت جبهه ضربه بزند. و براى 
يک شارلاتان سياسى چه راهى ساده تر از دامن زدن به تحريکات 
و  دولت  استفاده  بيکارى،  به  توجه  با  که  بطورکلى،  افغانى  ضد 
و  ارزان  کار  نيروى  عنوان  به  افغانى  مهاجرين  از  کارفرمايان 
کارگران اعتصاب شکن، و استفاده دولت از افغانيها در نيروهاى 
سرکوب، درميان اقشار عقب مانده تر توده هاى مردم تحت فشار 
همبستگى  به  اى  علاقه  کارگر  راه  کند.  مى  پيدا  برد  ايران  در 
ايران  در  افغانى  مهاجر  و  کارگران ستمکش  با  ايرانى  کارگران 
غيرسياسى  اکونوميست  يک  خلاف  بر  حتى،  کارگر  راه  ندارد، 
و کج فهم، علاقه اى به حفظ "امتيازات کارگر ايرانى" در مقابل 
در  تفرقه  و  بحران  از  دارد  او  ندارد.  افغانها  ارزان  کار  نيروى 
ميان کارگران براى تحت فشار گذاشتن جمهورى اسلامى درقبال 
افغانستان استفاه مى کند و در اين ميان رسوايى جمهورى اسلامى 
و اپوزيسيون اسلامى و سر سپرده در افغانستان را نيز به خدمت 
ميگيرد تا به تبليغات شوونيستى خود رنگ "ضدامپرياليستى" (که 
براى راه کارگر فقط يعنى ضدآمريکايى) بزند. راه کارگر نفرت 
از جمهورى اسلامى، نفرت از بيکارى، نفرت از سرمايه دارى 
را عليه افغانها کاناليزه مى کند تا دست و بال جمهورى اسلامى 
او مريد مشتاق اردوگاه به اصطلاح سوسياليسم خويش  ببندد.  را 
است. چنان در تکاپوى خدمت کردن به اين اردوگاه است که ابدا 
متوجه نيست که در اين راه چند اصل و آرمان از اصول ابتدايى 

است.  گذاشته  زيرپا  آگاه  کارگران  چشم  جلوى  را  کمونيسم 

خواهد  بياندوزد  تجربه  قدرى  کارگر  راه  که  هنگامى  آينده،  در 
فاشيستى  شعارهاى  با  گسيخته  افسار  چنين  نبايد  که  آموخت 
را  جملات  قدرى  بايد  ريخت،  را  خود  آبروى  و  آمد  ميدان  به 
و  ارزان"  کار  "نيروى  به  مربوط  پاراگراف  لااقل  کرد،  تعديل 
بايست  بدنى"، نسنجيده بوده است و بعلاوه نمى  "کارهاى سخت 
حرارت  با  افغان"  بر  "مرگ  شعار  از  عور  و  لخت  چنين  اين 
کارگر  راه  اين  کرد؟  ميشود  چه  زمان،  آن  تا  اما  کرد.  دفاع 

هميشگى.  ناپذير  اجتناب  دلقک  هنر،  بى  است، رويزيونيست 

شوونيست،  و  انداز  تفرقه  جريانات  اين  تلاشهاى  برابر  در   
دارند:  عهده  بر  روشنى  وظايف  ايران  آگاه  کارگران 
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باشد که همچنان که طبقه کارگر  بايد براى همه روشن  اين  بدوا 
طبقه  با  دشمنى  و  بورژوازى  نوکرى  است،  جهانى  اى  طبقه 
کارگر نيز تابعيت ملى ندارد. ارتجاع ضدکارگرى نيز مليت نمى 
کارگرى  هاى  در محيط  و  جامعه  بايد در سطح  بنابراين  شناسد. 
رژيم  بومى  خواران  جيره  شمايل  در  چه  دشمن،  مزدور  هر  با 
لباس  در  و چه  و غيره  اسلامى  هاى  انجمن  ها،  کميته  در سپاه، 
مهاجر افغانى که اجير ارگانهاى سرکوب جمهورى اسلامى شده 
است، قاطعانه مبارزه و مقابله کرد. تمام بحث بر سر اينست که 
متضاد  منافع  از  روشن  درک  بر  ملى  تعصبات  داد  اجازه  نبايد 
ايرانى  ملى  هويت  برسر  بحث  بنابراين  بيافکند.  سايه  طبقاتى 

است.  طبقاتى  منافع  و  موضع  برسر  بلکه  نيست،  -افغانى 

در  افغانستان  زحمتکشان  از  وسيعى  توده  درباره حضور  ما  اما 
بردگى  به  آميزترين وجهى  حقارت  به  که  گوئيم  ايران سخن مى 
مزدى سرمايه در ايران درآمده اند، از سر ناآگاهى، استيصال و نياز 
مادى، نيروى کار خود را ارزان مى فروشند، به کارهاى سخت تن 
مى دهند و به عاملى براى فشار بر بخش هاى پيشرو طبقه کارگر 
بدل مى شوند. وظيفه ما در اينجا اساسا انجام وظايف هر کمونيست 
است.  کارگر  طبقه  درونى  وحدت  تحکيم  و  حفظ  براى  انقلابى 
بيکاران، زنان، اقليت هاى ملى و ديگر بخش هاى محروم تر طبقه 
کارگر به دفعات اينچنين مورد استفاده بورژوازى قرار گرفته اند. 
وظيفه ما در اينجا، چون هميشه، محروم کردن بورژوازى از سلاح 

از ميان بردن رقابت در صفوف طبقه کارگر است.  تفرقه و 

ازاينرو: 

اولا، بايد در تبليغات خود دائما بر همبستگى ميان کارگران ايرانى و 
کارگران محروم و مهاجر افغانى و هم سرنوشتى آنان تاکيدکنيم. بايد 
دشمن مشترک آنان، سرمايه دارى، بورژوازى، جمهورى اسلامى 
و ارتجاع پان اسلاميستى را مداوما به آنان بشناسانيم و آنان را در 

مبارزه عليه اين دشمن مشترک به همبستگى و وحدت فرابخوانيم. 

ثانيا، بايد خطاب به کارگران مهاجر افغانى، آنان را از هر نوع 
حمايت از اپوزيسيون اسلامى در افغانستان (و يا احتمالا حمايت 
از دولت توده اى راه کارگرى اين کشور) برحذر داشت. حضور 
کارگران افغانى درايران در مقياس وسيع، جايى که در آن طبقه 
و  پيشرويها  از  و  است  نهاده  سر  پشت  را  عظيم  انقلابى  کارگر 
شکست هاى خود تجارب زيادى اندوخته است، جايى که احزاب 
رويزيونيست و جريانات اسلامى هردو ماهيت ضدکارگرى خود 
را به نمايش گذاشته اند، مى تواند به آموزش انقلابى تعداد زيادى 
از پيشروترين کارگران مهاجر افغانى يارى رساند. کارگران آگاه 
و سازمان  آگاهگرانه  نقش  همان  افغانى  مهاجرين  قبال  در  ايران 
دهنده اى را بر عهده دارند که کارگران انقلابى روسيه در آغاز 

قرن اخير در قبال زحمتکشان مهاجر ايرانى به انجام رساندند. 
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تمام  و  کارگران  ميان  در  بورژوازى  افکنى  تفرقه  سياست  ثالثا، 
تعصبات شوونيستى و تبليغات رويزيونيستى اى را که درخدمت 
بدهيم  اجازه  نبايد  ما  کرد.  افشا  پيگيرانه  بايد  است،  سياست  اين 
بورژوازى در ميان کارگران، بر حسب جنسيت، قوميت، مذهب، 
آن  نظير  و  بودن  جديدى  و  قديمى  بودن،  بيکار  و  شاغل  نژاد، 

چنددستگى ايجادکند. تنها راه جلوگيرى از سوء استفاده جمهورى 
اسلامى و صاحبان سرمايه از موقعيت ناامن و نابسامان مهاجرين 
مبارزات  بر  فشار  اعمال  و  شکنى  اعتصاب  جهت  در  افغانى 
سياسى  ماندگى  عقب  بر  آمدن  فائق  جهت  در  مبارزه  کارگرى، 
آنها، متشکل کردن آنها و تلاش براى بهبود شرايط مادى زندگى و 
کار آنهاست. آن انسان محروم، بى حقوق، لگدمال شده و ناآگاهى 
جيره  دريافت  و  پناه  سر  داشتن  معاش،  امرار  اجازه  براى  که 
است،  شده  نگاهداشته  وابسته  اسلامى  جمهورى  به  تماما  غذايى 
بدل  به ابزار اعتصاب شکنى و سرکوب  ممکن است به سهولت 
اوضاع  بهبود  راه  که  داد  توضيح  افغانى  کارگران  به  بايد  شود. 
بلکه همبستگى  اسلامى،  به جمهورى  و تمکين  وابستگى  نه  آنان 
همواره  بايد  حال  درعين  است.  ايران  در  کارگرى  مبارزات  با 
کارگران،  يگانگى  بر  کارگر،  راه  خلاف  بر  دقيقا  تبليغات،  در 
مستقل از هر تفاوت قومى، نژادى، جنسى و غيره تاکيد گذاشت. 
کمونيست حق  برنامه حزب  حداقل  کارگرى بخش  مفاد مطالبات 
هيچ  در  کند.  مى  کار  ايران  در  که  است  کارگرى  هر  فورى 
مليت  از  نشانى  انقلابى  و  کمونيست  کارگران  مطالبات  کجاى 
ملى،  شائبه  هرگونه  قاطعانه  بايد  ما  رفقاى  شود  نمى  ديده  افراد 
با  مذهبى، شوونيستى و تبعيض گريانه را با توضيح و ترويج و 

طرح شعارهاى اصولى، از مطالبات جنبش کارگرى بزدايند. 

و بالاخره رفقاى ما بايد با تعصبات شوونيستى و سم پراکنى هاى 
اين  به  استناد  کنند.  مقابله  آگاهانه  مردم  توده  ميان  در  بورژوايى 
براى  نژادى  و  ملى  اقليت  يک  از  افرادى  جنايت  و  دزدى  آن  يا 
کوبيدن يک ملت و يک نژاد، حربه قديمى راست افراطى است. 
ما بايد مبانى واقعى اين تعصبات کور، يعنى آن عوامل اجتماعى 
و اقتصادى اى را که از يک سو بخش محروم جامعه را با خطر 
قادر مى  را  ديگر بورژوازى  ميکند و از سوى  مواجه  لومپنيسم 
سازد تا بخشهايى از زحمتکشان را عليه بخش ديگر آن تحريک 
کند و خود را سرپا نگاهدارد، به توده هاى شريف مردم بشناسانيم. 
نوع  هر  با  قاطع  مقابله  بايد ضمن  ما  افغانى،  مهاجرين  قبال  در 
اعتصاب شکنى و مزدورى دشمن طبقاتى و حکومت اسلامى او، 
بر  با هر مليت و تابعيت، اصل را  فرد و جماعتى  از جانب هر 
آگاهگرى، تبليغ وحدت طبقاتى و تلاش در جهت ايجاد يک گرايش 
پيشرو متشکل از زحمتکشان آگاه افغانى در ايران قرار دهيم. ما 
بايد کارى کنيم که در مقابل جمهورى اسلامى و امثال راه کارگر، 
که هر يک براى دفاع از منافع بورژوايى معين، بر عقب ماندگى 
بخشى از زحمتکشان تکيه مى کنند، راه مبارزه انقلابى مشترک، 
يکپارچه و متحد کارگران ايرانى و زحمتکشان مهاجر افغانى عليه 

سرمايه دارى و حکومت اسلامى آن هر چه هموارتر گردد. 

به نقل از نشريه كمونيست، شماره ٩ 

١٥ ارديبهشت ١٣٦٣
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نشريه راه کارگر شماره ٦ نوشته اى در پاسخ مقاله ما "راه کارگر 
و مهاجرين افغانى" کمونيست شماره ٩، به چاپ رسانده که ظاهرا 
قرار است نقش يک "تصحيح و پوزش" را بازى کند. (اين مقاله 
اين  کردستان  کميته  ارگان   ،١٤ شماره  کريکار   ريگاى  در  عينا 
سازمان نقل شده است). "راه کارگر" ارگان مرکزى اين سازمان، 
به ما پرخاش ميکند که گويا از روى "هيسترى ضد شوروى" مان 
"اشتباه" کوچکى را بيش از حد بزرگ کرديم. بقول ارگان مرکزى 
"رفقاى تهران و قزوين" راه کارگر اشتباه کرده اند چنان موضعى 
را در برابر افغانى ها گرفته اند و ظاهرا در يک تماس با خود اين 
تذکر  آنها  به  و  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  اين موضعگيرى  واحدها 
مساله  و  پذيرفته اند  هم  آنها  نباشند.  شووينيست  که  است  شده  داده 
ميدهد:  ادامه  سپس  کارگر  راه  است.  شده  تمام  خوشى  و  خير  به 
"همچنين در شماره يک راه کارگر (فروردين ١٣٦٣) ضمن نقل 
خبر ياد شده از پيک کارگران واحد قزوين، يادآور شده که "... هم 
اکنون صدها هزار افغانى آواره که قربانى جنگ داخلى افغانستان 
هستند بر اثر فريب و جنگ داخلى از ميهن شان آواره گشته اند، در 
ميهن ما بسر ميبرند... مردم ما بايد نه از موضع شووينيست، بلکه 
امپرياليسم  دامى که  از  افغانى  به خاطر رهايى زحمتکشان  اساسا 
آمريکا و مرتجعين افغانى و حکومت اسلامى براى آنها گذاشته اند، 
خواهان بازگشت اين زحمتکشان به ميهن شان و براى مبارزه عليه 

نيروهاى مرتجع و بخاطر يک افغانستان دمکراتيک باشند". ... 

اما توجه به اين يادآورى براى حضرات (يعنى نشريه کمونيست) 
اين  که  است  اين  کارگر  راه  مشکل  اما  است".  نداشته  صرف 
"يادآورى ارگان مرکزى" در واقع عذر بدتر از گناه است. ارگان 
راه  قزوين  واحد  بى تجربه  و  خام  به جوان هاى  دارد  تنها  مرکزى 
دو  هر  موضع  وگرنه  مى آموزد،  را  گفتن  سخن  ظريف تر  چاه  و 
"از  ما  مردم  که  اينست  سر  بر  بحث  معلوم  قرار  از  است.  يکى 
به  افغانى ها  اجبارى  بازگرداندن"  "خواهان  بايد  موضعى"  چه 
اين  بلکه  نکند!  خدا  شووينيستى؟  موضع  از  باشند.  "ميهن شان" 
موضع که اين مردم آواره بروند در کشور خودشان مبارزه کنند! 
راه کارگر ميتواند از هواداران آواره خودش در پاکستان و فرانسه 
بپرسد که اگر فردا جماعتى با همان روح والاى انترناسيوناليستى 
يا ميتران جمع شوند و  ارگان مرکزى، جلوى کاخ ضياء الحق و 
(صد  بشوند  "ميهن شان"  به  ايرانى  آوارگان  بازگرداندن  خواهان 
البته "نه از موضع شووينيستى"، بلکه براى اينکه اينها بروند در 
کشور خودشان مبارزه کنند!)، چه احساسى به آنها دست خواهد داد، 
انزجار؟، نام اين جماعت را چه خواهند گذاشت، فاشيست؟ ما هم 
چيزى جز اين احساس و اين لقب را در برابر مقاله مربوطه پيک 
کارگران و امروز در برابر خود ارگان مرکزى بيان نکرده ايم و 
نميکنيم. فراموش نکنيد، فحش چيزى است که در مورد موصوف 
صدق نکند، بيان و توصيف علمى يک واقعيت زننده، دشنام نيست. 
نکات ديگرى نيز در اين "تصحيح و پوزش" راه کارگر هست. از 
جمله اينکه گفته ما مبنى بر اينکه در مطالبات کارگران نشانى از 
مليت کسانى که بايد از آن بهره مند شوند (بومى يا مهاجر) وجود 
لعنت"!  منکرش  کُلا مخملى مآبانه "بر  با يک عبارت  فقط  ندارد، 
اين  با  کارگر  راه  جناب  نمى شود  معلوم  بالاخره  که  ميشود  بدرقه 

يا در برابر اين گفته ما که کارگران  گفته موافق است يا مخالف! 
ايران بايد در قبال کارگران مهاجر افغانى همان نقش سازماندهنده 
و آگاه گرانه اى را ايفاء کنند که کارگران روسيه در آغاز قرن در 
"رديه"  اين  با  فقط  ما  دادند،  انجام  ايرانى  مهاجر  کارگران  برابر 
حکيمانه و خيلى "غيرهيستريک" مواجه ميشويم که "آفرين به اين 
شور و شعور انترناسيوناليستى!" و لابد غايت اين انترناسيوناليسم 
اينست که هواداران راه کارگر، البته "نه از موضع شووينيستى" و 
کاملا مستقل از جمهورى اسلامى، افغانى ها را بار کاميون کنند و 
آن طرف مرز تحويل پاسگاه هاى "دولت انقلابى افغانستان" بدهند. 
از دولت  آشکار خود  تلويحا موضع حمايت  راه کارگر در حاشيه 
تعديل ميکند و اعلام  انتقاد از خودِ رندانه اش  افغانستان را هم در 
ميدارد اين حکومت مطلوب راه کارگر نيست. راه کارگر در مقابل 
عليه "پول پوتيسم" آتى هشدار ميدهد. او ميکوشد، تا درست مانند 
يک عوامفريب بورژوا- ليبرال و بورژوا- سلطنت طلب، کامبوج 
را به کمونيسم و کمونيستها بچسباند. اين ممکن است زير دل تجار 
سر  است  بعيد  اما  کند،  خالى  را  کارگر  راه  عزيز  ميهن  "ملى" 
سوزنى از طرف هيچ انسانى که حداقلى درباره کمونيسم و حزب 
ما يک  بداند جدى گرفته شود. به هر رو "پول پوتيسم"  کمونيست 
انقلابى  "دولت  از  کارگر  راه  دفاع  اما  است،  کارگر  راه  فرضيه 
آرشيو  بود.  سازمان  اين  اسناد  از  ما  مستقيم  قول  نقل  افغانستان" 
کمونيست تکميل است و ما آماده ايم تا هر کس بخواهد يک فتوکپى 

کنيم.  ارسال  برايش  مجانا  را  مزبور  کارگر  پيک  نشريه  از 

و بالاخره راه کارگر به خيال خود نمونه اى هم از نقض انترناسيوناليسم 
توسط ما رو ميکند. به روايت ارگان مرکزى سه نفر از فعالين اعزامى 
راه کارگر از تهران به کردستان حين پيشروى نيروهاى جمهورى 
ما  پيشمرگان  از  واحدى  با  روستايى  مناطق  از  يکى  در  اسلامى 
روبرو ميشوند و درخواست پناه و کمک مى کنند، و بنابر ادعاى راه 
کارگر، ما بعد از مدتى آواره کردن آنها، در منطقه خطر رهايشان 
ميکنيم. راه کارگر سپس فرياد ميزند: "ما در مورد انترناسيوناليسم 
حضرات هيچ توهمى نداريم، بنابراين ميگوئيم ارزانى خودتان باد". 
اولا به فرض اينکه اين ماجرا صحت ميداشت، باز هم ما ربط آنرا به 
انترناسيوناليسم درک نميکرديم (شايد اينکه سه "فارس" از عده اى 
"کرد" کمک خواسته اند مساله را به انترناسيوناليسم مربوط ميکند!) 
ثانيا، اين مساله صحت ندارد. اين روش ما در کردستان نيست. و 
اين را هر کسى که کوچکترين تماسى با واحدها و مقرهاى ما در 
کردستان داشته باشد به خوبى دريافته است. از اين رو رفقاى ما در 
کومه له حضورا از کميته کردستان راه کارگر توضيح خواستند و 
در پاسخ، کميته کردستان راه کارگر شفاها از چنين واقعه اى اظهار 
بى اطلاعى ميکند! معلوم نيست کسى که تصميم به تجديد چاپ مقاله 
ارگان مرکزى ميگيرد چرا تا اين حد استقلال شخصيت و پرنسيپ 
سياسى ندارد که دو خط هم بعنوان توضيح کميته کردستان به اين 
مرکزيت  نيست  معلوم  کند.  اضافه  خيالى مرکزيت خود  سناريوى 
چگونه چنين داستانى را از خود در آورده است، و بالاخره معلوم 
نيست (يا در واقع خوب هم معلوم است) که اين چه نوع مرکزيت 
و چه سنت تشکيلاتى اى است که با رو شدن مواضع اپورتونيستى 
قزوين  خبر  بى  جا  همه  از  واحد  بردوش  را  مساله  بار  سازمان، 

خراب ميکند و از قول کميته کردستان خود شکوائيه مينويسد! 

كمونيست شماره ١٨ - ٣٠ فروردين ١٣٦٤

باز ھم درباره

 راه كارگر و آوارگان افغانى
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سرمايه داری در خلال يك سده و نيم پس از زمانی كه ماركس كاپيتال 
كه  است  نظامی  اكنون  است.  كرده  تغييرات چشمگيری  نوشت،  را 
تقريباً همه ی جهان را بلعيده و نقش ماليه (finance) در چند دهه ی 
برای  كه  جايی  تا  جهان،  است.  يافته  افزايش  پيش  از  بيش  گذشته 
اهميت  تكه شده»  تكه  و  چندگانه  «هويت های  حاملان  عنوان  به  ما 
دارد  بی پيرايه ای  وضعيت  با  اندكی  شباهت  می رسد  نظر  به  دارد، 
از  سرمايه  گسترش  است:   متكی  آن  بر  ماركس  كتاب  يكم  مجلد  كه 

تو ليد. فرايند  مستقيم  در  كارگران  اضافی  كار  استخراج  طريق 

بی گمان به اين دليل است كه كاپيتال اغلب به عنوان كتابی كه تقليل گرا 
است يا ديگر ربطی به اوضاع كنونی ندارد يا اينكه نياز به متمم ها 
ناديده گرفته می شود. پيشه ی شمار چشمگيری از  الحاقاتی دارد،  يا 
است.  استوار  پروژه هايی  چنين  بر  عمومی  و  آكادميك  روشنفكران 

می آيد. نظر  به  كه  است  چيزی  آن  از  جذاب تر  موضوع  اما 

نه  و  است  كاپيتال  معينی  دليل  به  كتاب  عنوان  نخست،  وهله ی  در 
هرآنچه كه بايد درباره اتفاقات درون سرمايه داری بدانيم يا آنچه كه 
لازمست درباره ی سرمايه داری بدانيم. اين كتاب بر سرمايه متمركز 
يا  ارزش «خودگستر»،  آن  از طريق  آن و  در  كه  فرايندی  ــ  است 
اين  درباره ی  كاپيتال  می شود.  بدل  ارزش  بزرگ تری  مقدار  به 
چگونه  می شود،  ايجاد  خودگستری  اين  چگونه  كه  است  موضوع 
بازتوليد می شود (يعنی از نو از سرگرفته و تكرار می شود) و چگونه 
سنتی  مفاهيم  و  انديشه ورزی  در  ناقصی،  نحو  به  فرايند،  اين  كل 
تفاوت چشمگيری  می يابد.  بازتاب  كار  و  اهل كسب  و  اقتصاددانان 
وجود دارد بين داشتن كانون مشخصی برای تحقيق و تقليل گرا بودن. 
كه  باشد  كرده  يا مطرح  نوشته  هيچ جا  در  ماركس  نمی كنم  فكر  من 
خودگستری ارزش تنها چيزی است كه اهميت دارد و ديگر فرايندها 
چيزهای  بسياری  بر  خودگستری  فرايند  كرد.  تحويل  آن  به  بايد  را 
شايد  اين  و  ــ  تعيين كننده  شيوه های  به  گاهی  ــ  می گذارد  اثر  ديگر 
كتابی  با  سرمايه  درباره ی  كتابی  چرا  كه  باشد  تعيين كننده ای  دليل 
اما تشخيص روابط متقابل  ــ  هرچيز اشتباه گرفته می شود  درباره ی 

نيست. ارزش  خودگستری  به  چيزها  ساير  تحويل  از  عبارت 

هر كتابی كه كانون خاصی دارد، بی گمان به معنای معينی چيزهای 
معمولاً  ما  اما  می گيرد»،  «ناديده  يا  می گذارد»  «كنار  را  ديگر 
تعويض  به  مربوط  دستورات  آشپزی  كتاب  كه  نداريم  شكايتی 
كنار  را  بين المللی  سياست های  واكاوی  يا  اتومبيل تان  روغن 
درباره  بحث  به  كاپيتال  كه  اتهام  اين  می گيرد.  ناديده  يا  می گذارد 
می دهد  رخ  آن  درون  آنچه  و  سرمايه داری  جنبه های  از  بسياری 

است. نامنصفانه  و  ناموجه  يكسان  به  نظرم  به  نمی پردازد، 

از آن  در وهله ی دوم، اين واقعيت كه جهان امروزه بسيار متفاوت 
چيزی است كه در كاپيتال با آن روبرو می شويم، حاكی از اين نيست 
كه اين كتاب در مقايسه با زمانی كه نوشته شد، بی ربط شده يا كمتر 
اعتبار دارد . جهان در زمانی كه ماركس اين كتاب را می نوشت بسيار 
متفاوت شده بود و ماركس كاملاً از اين تفاوت ها آگاه بود. مثلاً در 
مجلد دوم اظهار می كند كه «در جايی که معاملات تجاری کل ذهن 
مردم را اشغال می  کند، خصلتِ نمونه  وارِ افق ديد بورژوايی اين است 
می  داند  آن  با  منطبق  دادوستد  شيوه  ی  در  را  توليد  شيوه  ی  بنياد  که 
بين  بازار  روابط  كه  می كند  تأكيد  همه  اين  با  اما  برعکس.»  نه  و 
خريدار و فروشنده ی نيروی كار (سرمايه دار و كارگر) «بنياداً متكی 
است بر سرشت اجتماعی توليد، و نه بر شيوه ی بازرگانی؛ شيوه ی 

بازرگانی در واقع از سرشت اجتماعی توليد نشئت می گيرد.»[١]

بنابراين سوال اين نيست كه آيا سرمايه داری پس از زمان ماركس تغيير 
كرده است يا حتی اين تغييرات بزرگ و با اهميت بوده اند. سوال اين است: 
اهميت اين امر واقع كه اوضاع كاملاً متفاوت با نحوه ای است كه كاپيتال 
آنها را ارائه می كند در چه چيزی است؟ آيا اين امر واقع می تواند نقدی 

موجه از اين كتاب و شاخصی از نابسندگی نظری آن شمرده شود؟

ماركس اين نوع ايراد را پيش بينی كرد و به شرح زير به آن پاسخ داد:

در  كه  است  كرده  بزرگی  كشف  می كند  فكر  عاميانه  «اقتصاددان 
می كند  اعلام  غرور  با  درونی  متقابل  پيوندهای  آشكارشدن  مقابل 
فخر  او  واقع،  در  می رسند.  نظر  به  متفاوت  ظاهر  در  چيزها  كه 
قلمداد  غايت  را  آن  و  می چسبد  نمود  به  دودستی  كه  می فروشد 

است؟»[٢] علم  به  نيازی  چه  اصلاً  صورت  اين  در  می كند. 

سرمايه داری  جامعه ی  درباره ی  شرحی  نمی كوشيد  ماركس 
كه  آن طور  روابطش  و  تشكيل دهنده  اجزای  توصيف  با  كه  بدهد 
بچسبد».  نمودها  «به  می رسند»،  نظر  «به  جامعه  سطح  در  چيزها 
«آشكاركردن  يعنی  كرد،  «علم»  درگير  را  خودش  او  برعكس 

نمايا ن شان. مناسبات  و  اجزا  ميان  درونی»  متقابل  پيوندهای 

در پرتو اين هدف، به نظرم كاملاً نامناسب می رسد كه كاپيتال را بنا به اين 
كه تا چه حد منطبق با وضعيتی است كه چيزها به نظر می رسد ارزيابی 
كنيم ــ مثلاً بنا به اينكه آيا معاملات بازرگانی و بازارهای مالی كه بر 
اخبار اقتصادی و اذهان بورژوازی مسلط اند موضوعات اصلی اين 
كتاب است يا خير. برعكس، ما به اين ارزيابی نياز داريم كه آيا  كاپيتال 

می تواند به نحو موفقی پيوندهای درونی را آشكار سازد يا خير.

كه  كتابی  عنوان  به  كاپيتال  آن  مبنای  بر  كه  بنيادهايی  بنابراين، 
آن  مناسبت  و  اهميت  يا  نيست  احوال  و  اوضاع  به  مربوط  ديگر 
برای امروز كاهش يافته است، در مقابل ارزيابی موشكافانه طاقت 
آن  معنای  به  خود  خودی  به  سلبی  استدلال  اين  اما  ندارد.  پايداری 
بايد  است.  معتبر  و  مناسب  امروز  برای  هنوز  كتاب  اين  كه  نيست 
مقاله ی  مانند  كوتاهی  مقاله ی  شود.  ارائه  نيز  ايجابی  استدلال های 
حاضر آشكارا نمی تواند به اين موضوع پاسخ دهد. بنابراين می كوشم 
خودم را به ارائه چند نظر مختصر درباره ی فقط چند جنبه ازكاپيتال 

دارد. خاصی  مناسبت  امروز  برای  نظرم  به  كه  كنم  محدود 

نقد ساير گرايش هاى چپ

 كاپيتال برخی از ايدئولوژی هايی را به چالش می گيرد كه كاملاً مشابه 

در اهميت كاپيتال ماركس براى امروز

نوشته ی:آندرو كليمن

ترجمه ی: حسن مرتضوی

كاپيتال را چگونه ارزيابى نكنيم
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با ايدئولوژی  های زمانه ی ما هستند. از سويی، چشم انداز اقتصاد سياسی 
بورژوايی را به مصاف می طلبد كه بنا به آن به گفته ی تمسخرآميز 
ماركس، «زمانی تاريخ بوده است اما ديگر نيست.»[٣] اين چشم انداز 
وجود  «بديلی  كه  تاچر  مارگارت  وِردِ  شكل  در  اخير،  دهه های  در 
ندارد» احيا شده است. به اين ترتيب، كاپيتال با كمك به شفاف كردن اين 
موضوع كه چه چيزی بايد تغيير كند تا بتوان از سرمايه داری فرارفت، 
مستقيماً درباره ی دغدغه ی اصلی جنبش های مردمی يك دهه و نيم گذشته 

است». ممكن  ديگری  «جهان  كرده اند  اعلام  كه  می گويد  سخن 

اما اين كتاب همچنين با اقتصاد سياسی پی ير ژوزف پرودون و ساير 
سرمايه داری  مشكلات  كرده اند  ادعا  كه  می كند  مبارزه  چپ گراهايی 
را می توان با اصلاحات در مناسبات پولی، معاملاتی و مالی بهبود 
دست نخورده  را  سرمايه داری  توليد  شيوه ی  آنكه  ضمن  بخشيد، 
سال های  در  تازگی  به  كاپيتال  كتاب  ساحت  اين  می گذارند.  باقی 
اقتصادی  بحران  از  جلوگيری  برای  تلاش  پرتو  در  ويژه  به  اخير، 

آينده از طريق اصلاح نظام مالی، اهميت و مناسبت يافته است.

هنگامی نقد كاپيتال فقط نقد اقتصاد سياسی بورژوايی تلقی شود و نه 
نقد اقتصاد سياسی پرودونيستی، برخی از بخش های كاپيتال مبهم يا 
حتی بی ربط به نظر می رسند. مثلاً بخش سوم فصل اول، درباره ی 
«شكل ارزش» را در نظر بگيريد. اين بخش شامل اشتقاق ديالكتيكی 
ماركس  حساب  حرف  اما  است.  كالايی  شكل  از  پول  پيچيده ی 
چيست؟ ماركس مصر است كه اين اشتقاق تعيين كننده است: «ما بايد 
معلوم  بايد  ما  بدهيم…  نشان  بايد  ما  بدهيم…  انجام  را  وظيفه  اين 
كنيم»[۴] ــ اما چرا؟ تصور می كنم پاسخ اين است كه ماركس نشان 
می دهد كه مبادله ی پولی فقط يك تالی، يك تالی اجتناب ناپذير، توليد 
كالايی است. مادامی كه توليد كالايی باقی می ماند، پول و مشكلات 
به  موضوع  اين  «درك  می مانند.  باقی  نيز  آن  با  همراه  اجتماعی 
وضوح ضروری است تا وظايف ناممكن را برای خود وضع نكنيم 
كالايي]  گردش  [مبادله ی  دگرگونی های  و  پولی  اصلاحات  حدود  و 
ضمن  پول  الغای  به  پرودونيستی  تمايل  ماركس  بشناسيم.»[۵]  را 
«تداوم بخشيدن به توليد كالاها» را با تمايل به «الغای پاپ ضمن پذيرش 

کاتولی سيسم» مقايسه می كند.[۶] هيچ يك از اين دو ممكن نيست.

اغلب اين واقعيت را ناديده می گيرند كه كاپيتال (از جمله) نقدی است 
معضلات  برای  چپ  گرايش های  ساير  از  ارائه شده  راه حل های  بر 
سرمايه داری. كسانی كه مدام برای وحدت پيرامون كنش ها، برنامه ها 
يا ايده هايی كه بيشترين توافق نظر نسبت به آنها وجود دارد فراخوان 
صادر می كنند، اغلب خصوصيت نظرات ماركس را در آن می دانند 
كه از هدف های آنها منحرف می شود يا در آنها اخلال می كند. حتی 
وقتی به نظر می رسد كه با نظر مساعد به او می پردازند، ماركس به 
آيكونی بدل می شود كه حرف تازه و متمايزی كه «تهديدآميز» باشد 
نزده است. عده ای ديگر می خواهند نام او را به ديدگاه ها و پروژه هايی 
آنها  با  كه وی  دارد  اشتراك  وجه  گرايش های  با  بيشتر  كه  بچسبانند 
مبارزه كرده بود و نه ايده های خودش. اما خود ماركس پيوسته به نفع 
ايده های خاص خودش در جنبش مبارزه می كرد، به ويژه از زمانی 

كه كاپيتال منتشر شد و برای مطالعه در دسترس همه قرار گرفت.

در ١٨٧۵، احزاب سياسی «ماركسيستی» (آيزناخی) و لاسالی در 
آلمان بر پايه ی برنامه ی گوتا وحدت كردند. ماركس در نقدش از اين 
برنامه بارها و بارها شكايت می كند كه مواضع و مطالبات اين برنامه 
كاپيتال ساخته  در  كه  باشد  تئوريكی  نتايج  پاسخگوی  است  نتوانسته 
و پرداخته شده بودند. اين نقد به هيچ وجه يك تمرين و مشق آكادميك 

نبود. ماركس با وحدت اين احزاب مخالفت می كرد، دقيقاً به اين دليل 
كه ايده های برنامه ی يادشده را نادرست و نابسنده می دانست. به ويژه 
به طرز خيره كننده ای  درآمد  برای «توزيع عادلانه» ی  آن  فراخوان 
آن نبرد كرده بود،  با  با ديدگاه پرودونيستی ای بود كه دهه ها  مشابه 
ديدگاهی كه بنا به آن كوشيده می شد تا نابرابری درآمدی ترميم يابد، 
ضمن آنكه مناسبات توليدی جاری دست نخورده باقی بماند، امری كه 
ماركس ناممكن می دانست. ماركس اجازه نمی داد ميل به وحدت در نياز 

به درك صحيح جهان به منظور تغيير موثرش اختلال ايجاد كند.

شخص انگارى سرمايه

 ماركس در پيش گفتار ويراست اول خود به جلد يكم سرمايه، اظهار 
و  از سرمايه دار  اگرچه «به هيچ وجه تصوير خوش بينانه ای  كرد كه 
مالك زمين ترسيم نكرده ام»، اما نه آن ها را ديو جلوه داده است و نه 
افراد،  به  اينجا  «در  می داند:  سرمايه داری  نظام  كاستی های  مسئول 
تنها به عنوان شخص انگاری مقوله های اقتصادی، حاملان مناسبات 
و منافع خاص طبقاتی پرداخته شده است. ديدگاه من … كم تر از هر 
خود،  او  كه  بداند  مناسباتی  مسئول  را  فرد  می تواند  ديگری  ديدگاه 
هر قدر هم از لحاظ سوبژكتيو بتواند از آن ها فراتر رود، از لحاظ 
«سازوكاری  به  بعدها  و  می ماند.»[٧]  باقی  آفريده شان  اجتماعی، 
اجتماعی» ارجاع می دهد كه «[سرمايه دار] در آن صرفاً يك چرخ دنده 
است… رقابت هر سرمايه دار منفرد را تابع قانون های درون ماندگار 
توليد سرمايه داری، همچون قانون های بيرونی و قهری می كند.»[٨] 
آنان به همين نحو رفتار می كنند زيرا اين نحوه ای است كه بايد رفتار 

ورشكسته. سرمايه داران  نه  و  بمانند  باقی  سرمايه دار  تا  كنند 

كه  هنگامی  ويژه  به  است،  كارآمد  امروزه  ديدگاه  اين  می كنم  فكر 
كاستی های  ساير  و  جهان  اخير  اقتصادی  بحران  مانند  رويدادهايی 
و  سرمايه داران  طمعِ  و  حرص  به  مكرر  و  پيوسته  سرمايه داری، 
داده  نسبت  موانعی  برچيدن  همه ی  برای  «نوليبرالی»  رانش  به 
نهفته  معنای  است.  ثروتمندان  ثروتمندترشدنِ  راه  سد  كه  می شود 
می تواند  كنونی  نظام  كاستی های  كه  است  اين  آشكارا  رويكرد  اين 
ضد  رژيم  يك  با  سرمايه  كنونی  شخص انگاری های  جايگزينی  با 

نوليبرالی كه واجد مجموعه ی متفاوتی از اولويت هاست رفع شود.

همانا  می شود،  سپرده  فراموشی  به  يا  گرفته  ناديده  اينجا  در  آنچه 
هر  در  را  نظام  قضا  از  كه  افرادی  كه  است  ماركس  استدلال های 
لحظه ی خاص می گردانند، به واقع اين وضعيت را كنترل نمی كنند. 
است.  سرمايه داری»  توليد  «قوانين  می كند  كنترل  واقع  به  آنچه 
شخص انگاری های فردی سرمايه ــ و اين شامل شخص انگاری های 
خلاف قاعده  ای مانند سرمايه های دولتی منفرد و بنگاه های زيرنظر 
كارگران است ــ بايد تسليم اين قانون شوند يا «كنترل» خود را كنار 
گذارند. مهم ترين قانون عبارت از «قانون ارزش» است يعنی تعيين 
می كند  وادار  را  كسب وكاری  قانون،  اين  كار.  زمان  توسط  ارزش 
ــ كه  را «كنترل می كند»  آن  يا  است  آن  يا هر كسی كه صاحب  ــ 
باقی  قابل رقابت  كار  و  كسب  اين  تا  برساند  حداقل  به  را  هزينه ها 
بماند، و بنابراين كارگران ناكارآمد يا نالازم را اخراج كند، به توليد 
برای  توليد  جای  به  باشد،  داشته  ناايمن  كار  شرايط  بخشد،  سرعت 
نياز، برای سود توليد كند و از اين قبيل. اگر در نظام سرمايه داری 
هستيد، نمی توانيد دستورالعملی صادر كنيد كه برای نياز توليد شود، 
يا دستورالعملی بدهيد كه از اخراج كارگران خودداری شود. كاهش 
با  متفاوت  افرادی  گذاشتن  است.  ماندن  و  بقا  راه حل  همانا  هزينه ها 
قوانين  يا  قانون  اين  وضعيت»،  «كنترل  برای  متفاوت  اولويت های 
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اين  كاستی های  اما  نمی كند.  بی اثر  را  سرمايه داری  توليد  ديگر 
شوند. بی اثر  قوانين  اين  كه  بود  خواهند  پايدار  زمانی  تا  نظام 

 تبديل ارزش ها به قيمت هاى توليد

ماركس سرانجام در مجلد سوم كاپيتال به «جهان واقعی» می پردازد 
ــ شكل هايی كه در آن مقولات و مناسباتی كه واكاوی كرده است «در 
سطح جامعه، در كنش های سرمايه های متفاوت بر يكديگر، يعنی در 
رقابت، و در آگاهی روزمره ی خود عاملان توليد پديدار می شود.»[٩] 
مثلاً به جای فقط سخن گفتن از «سرمايه دار» و «ارزش اضافی »ای 
كه سرمايه دار از «كارگر» بيرون می كشد، ماركس به سرمايه داران 
صنعتی، بازرگانان، كارگزاران مالی و زمينداران به عنوان گروه های 
متمايز با منافع متمايز و انواع متمايز درآمد می پردازد: سود صنعتی، 
در  هنوز  سرمايه داری  اگر  حتی  رانت.  و  بهره  بازرگانی،  سود 
كيلومترها  ما  باشد،  نشده  توصيف  تمام عيار خود  مشخصِ  پيچيدگی 

از مجلد اول و كانون بحث آن بر فرايند توليد مستقيم دور شده ايم.

با اين همه ماركس نشان می دهد كه اين ديدگاه بيشتر «رئاليستی »  و كم تر 
«تقليل گرا»، نتايجی را كه ماركس در دو مجلد اول كاپيتال  رسيده بود 

تغيير نمی دهند. چنانكه رايا دونايفسكايا با هشياری تمام اظهار می كند:

نتيجه ی شگرفی حاصل  واقعيت های زندگی چه  اين  از درك تمامی 
محض  فرايند  از  كه  را  قوانينی  واقعيت ها  اين  چگونه  می شود؟ 
«انتزاعی»  را  آن  دانشگاهی  اقتصاددانان  و  می شوند  پديدار  توليد 
تبديل  ها…  اين  تمامی  پايان  در  هيچ.   هيچ،  داده اند؟  تغيير  می نامند 
اين  ماركس دوباره توجه ما را به همان چيزی معطوف می كند كه 
به  او  اضافی.  ارزش  و  ارزش  توليد  است:  استوار  آن  بر  تبديل ها 
برابر  قيمت ها  تمامی  مجموع  نهايی  تحليل  در  كه  می دهد  نشان  ما 
نيافريده،  چيزی  كارگر  كه  آنجا  ارزش هاست.  تمامی  مجموع  با 
عنوان  به  حتی  سود  شد.  نخواهد  شياد  سرمايه دار  عايد  چيزی 

می شود… ناشی  توليد  از  بلكه  «مالكيت»  از  نه  اضافی  ارزش 

هيچ چيز بنيادی تغيير نكرده است. هيچ چيز.[١٠]

فصل نهم مجلد سوم جايی است كه ماركس به بحث درباره ی تبديل 
ارزش ها به قيمت های توليد و تبديل ارزش اضافی به «سود ميانگين» 
می پردازد. به دليل افسانه  ی ديرينه ای كه مدعی است شرح ماركس 
به لحاظ منطقی نامنسجم است، و نيز به دليلِ سرشت فنی و رياضی 
برهان های مدعی عدم انسجام و مجموعه حيرت انگيز «راه حل های» 
آن  «تصحيح»  برای  تلاش  يعنی  ــ  تبديل»  «مسئله ی  برای  كذايی 
موضوعی  به عنوان  را  مبحث  اين  اغلب  ــ  عدم انسجام  اصطلاح  به 
غيرقابل طرح  را  آن  و  باد تمسخر می گيرند  به  بی اهميت  و  غامض 
اين فصل بی اندازه مهم است زيرا بيش  اين همه،  با  اعلام می كنند. 
مهم ترين  از  برخی  نو  از  ماركس  كه  اينجاست  در  چيز  هر  از 

می كند. تأييد  بود،  رسيده  آن  به  كاپيتال  در  قبل تر  كه  نتايجی 

ارزش  از  بيش  را  خود  محصولات  می توانند  منفرد  شركت های 
سود  می توانند  ترتيب  اين  به  و  می فروشند،  و  بفروشند  واقعی شان 
بيشتری را در مقايسه با ارزش اضافی ای كه خلق كرده اند پارو كنند. اما 
ماركس در شرح خود از مسئله ی تبديل در فصل نهم، نشان می دهد كه 
در كل اقتصاد، قيمت تام و تمام همه ی محصولات فقط برابر با ارزش 
تام و تمام شان است. بنابراين، كل سود فقط برابر است با كل ارزش 
اضافی استخراج شده از كارگران در فرايند توليد مستقيم، و نرخ سود 

در سرتاسر اقتصاد ــ با وجود تمامی مغايرت ها بين قيمت  و ارزش  
و بين سود و ارزش  اضافی ــ فقط كل ارزش اضافی برحسب دلارِ 

است.» نكرده  تغيير  بنيادی  چيز  سرمايه گذاری شده است. «هيچ 

در مجلد دوم ماركس هشدار داد كه:

هنگامی که از منظر اجتماعی سخن می  گوييم، و بنابراين از منظرِ 
کلِ محصولِ اجتماعی که شامل هم بازتوليد سرمايه اجتماعی و هم 
مصرف انفرادی است به موضوعْ می پردازيم، نبايد مانند شيوه ای كه 
پرودون به تقليد از اقتصاد بورژوايی اتخاذ كرده بود دچار اشتباه شويم 
و به مسئله به نحوی بپردازيم که گويا جامعه  ی متکی بر شيوه  ی توليد 
سرمايه  داری، هنگامی که به صورت کل، به عنوان يک تماميت بررسی 
می  شود، خصلت ويژه ی تاريخی و اقتصادی  اش را از دست می  دهد. 

برعکس، آن چه بايد به آن بپردازيم، سرمايه  دار جمعی است.[١١]

اين روشِ فصل نهم مجلد سوم نيز هست. اگرچه، اساساً مجلد سوم 
با يكديگر و به تعارض منافع جناح های  به سرمايه دارها در رقابت 
و تضارب  رقابت  نهم  متفاوت طبقه ی سرمايه دار می پردازد، فصل 
سرمايه ها را ناديده می گيرد. در اينجا به ديدگاه سرمايه در مقابل كار 
باز می گردد كه به نحو برجسته ای در بحث مجلد يكم درباره ی فرايند 
 ــ جز اين كه عاملان اكنون «سرمايه دار»  توليد مستقيم مطرح شده بود 
و «كارگر» نيستند بلكه سرمايه دار جمعی و كارگر جمعی اند. ماركس 
فرض می كند «كه پنج سرمايه گذاری متفاوت در مثال بالا، I-V ، به 
يك شخص واحد تعلق داشته باشد.» اينكه حساب های اين فرد سودی را 
ثبت كند كه عملاً از كارگران بيرون كشيده شده است يا اينكه سود را به 
هر سرمايه گذاری به تناسب اندازه اش نسبت دهد، «كل قيمت كالاهای 
همين  به  بود… و  ارزش شان خواهد  به همان اندازه ی كل   … I-V
طريق برای كالاهای توليد شده در كل جامعه [صادق خواهد بود.»] 

[١٢] مالكيت چه جمعی چه ذره  ای باشد، نتيجه همان و يكی است.

و  تاريخی  «سرشت  سرمايه داری  به  آنچه  ماركس،  نظر  به  آنگاه 
اين  چه  است.  آن  توليد  شيوه ی  می دهد،  را  خاص» اش  اقتصادی 
شود،  ظاهر  اتميزه  مالکان  رقابتی  جامعه ی  شكل  در  توليد  شيوه ی 
«يك  به  سرمايه  كل  آن  در  كه  جمعی شده   جامعه ی  صورت  به  چه 
به  نمی كند.  تغيير  توليد}  {شيوه ی  آن  ذات  دارد»،  تعلق  واحد  فرد 
تبديل  اصلی {مسئله ی}  كرد، هدف  تأكيد  ماركس  ترتيب، خود  اين 
و  رقابت  دهد  نشان  كه  بود  اين  سوم،  مجلد  كل  و  نهم،  فصل  در 
مالكيتِ متکثر، تغييری در قوانين ارزش و ارزش اضافی نمی دهند.
قالب  در  قوانين  اين  كه  می دهند  تغيير  را  فقط شكل هايی  آنها   [١٣]
همان نحو  به  دقيقاً  جامعه  كل  در  قوانين  اين  می شوند؛  ظاهر  آن ها 

می كنند. جلوه  داد،  شرح شان  و  بسط  يكم  مجلد  در  ماركس  كه 

نظريه ی بحران سرمايه داری ماركس

 نتايجی كه ماركس در فصل نهم مجلد سوم به آن رسيد، همچنين برای 
بحران  درباره ی  نظريه اش  و  سود»  نرخ  گرايش دارِ  تنزل  «قانون 
اقتصادی سرمايه داری كه در اين قانون ريشه دارد، بسيار مهم است. 
من در كتاب شكست توليد سرمايه داری و جاهای ديگر، استدلال كرده ام 
كه سقوط نرخ سود بنگاه های آمريكايی برای چندين دهه، علت بنيادی 
ـ ركود بزرگ و دوره ی طولانی  ـ گرچه با اين همه مهمِ ـ و غيرمستقيمِ ـ
پس از آن بود، و تقريباً كل سقوط نرخ سودِ اين بنگاه ها را می توان 
به اين واقعيت نسبت داد كه رشد سرمايه گذاری، رشد اشتغال را پشت 

سر گذاشته بود، درست همان طور كه قانون ماركس بيان می كند.
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فصل نهم حلقه ی اصلی پاره ی دوم مجلد سوم است. به همين دليل، 
پاره ی بعدی به قانون تنزل گرايش دارِ نرخ سود و نظريه ی بحران 
داده شده است. ماركس نمی توانست  دارد اختصاص  پيوند  آن  با  كه 
داد  نشان  او  كند.  استنتاج  نهم  فصل  برهان  از  پيش  را  قانون  اين 
labor-) كاراندوزی  در  آنه ا  تغييرفن آور  دليل  به  سود»  «نرخ  كه 
saving) گرايش به نزول دارد. اما او فقط به اين دليل می تواند اين 
موضوع را نشان دهد كه «نرخ سود» مذكور تحت تاثيرِ تفاوت های 
اين  نمی گيرد.  قرار  اضافی  ارزش  و  سود  و  ارزش  و  قيمت  زياد 
نرخ سودِ سرمايه دار جمعی (يا كل طبقه ی سرمايه دار) است و اين 
جز  چيزی  ــ  داد  نشان  نهم  فصل  در  ماركس  چنانكه  ــ  سود  نرخ 
بيان  به  نيست.  سرمايه گذاری شده  دلارِ  برحسب  اضافی  ارزش   كل 
كليدی  نتيجه گير ی  در  سود،  نرخ  گرايش دارِ  تنزل  قانون  ديگر، 
مجلد يكم ريشه دارد كه در فصل نهم مجلد سوم از نو تأييد می شود. 

است: كرده  اظهار  مقدماتی  دست نوشته ی  در  ماركس  چنانكه 

ديديم كه [نرخ سودِ] سرمايه ی منفرد [با] نسبتِ نرخ ارزش اضافی 
به كل سرمايه ی تخصيص يافته، تفاوت دارد. اما همچنين نشان داده 
نرخ  سرمايه دار،  طبقه ی  سرمايه ی  كل  درنظرگرفتن …  با  كه  شد 
ميانگين سود چيزی نيست جز كل ارزش اضافی مربوط به اين كل 
ديگر  بار  اينجا  در  بنابراين  آن…  اساس  بر  محاسبه شده  و  سرمايه 
رقابت  به  آنكه  بدون  آن  در  كه  می گيريم  قرار  استوار  بنيادی  بر 
از  مستقيماً  را  عام  قانون  می توانيم  شويم،  وارد  بسيار  سرمايه های 
و  قانون،  اين  كنيم.  استنتاج  داده ايم  تاكنون شرح  كه  ماهيت سرمايه 
اين مهم ترين قانون اقتصاد سياسی است، عبارت است از اينكه نرخ 

با پيشرفت توليد سرمايه داری، گرايش به تنزل دارد.[١۴] سود 
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